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 مقدمه استاد دکتر:
 عبدالله بن جبرین

شکر و سپاس، خداوند جھانیان را، که فرجام نیک را خاص پرھیزگاران 
از ھمکار و یاور و نیز با گردانیده است و با گواھی بر وحدانیت و برتری او 

گواھی بر رسالت محمد و برتری او در میان تمام انبیاء و فرستادگان که 
 درود و رحمت خدا بر او و اھل بیت و یاران و پیروان او تا روز قیامت باد.

اینجانب پس از مطالعه نوشته برادرم عبدالله بن محمد السدحان آنرا در 
قرآن و سنت، جدید و تازه دیدم، زیرا زمینه تعویذ و درمان به وسیله 

توانند گام  راھکارھای مفیدی را در ضمن آن بیان نموده که افراد طالب می
به گام آن حرکت کرده و به اذن خدا به نتیجه درست برسند. و قطعاً این 

مطالعه و تفکر عمیق و تجربه عملی ایشان بوده  ھا مدتراھکارھا حاصل 
خود گواه صادقی است بر عظمت و کمال شریعت  است. که البته این نتایج

ای خدایی که از یکسو سبب  اسلامی و اھمیت پیروی از احکام و آموزه
حفاظت انسان از خطرات و مضرات است و از سوی دیگر ـ بإذن الله ـ مایه 
شفای امراض و بلاھاست. ھر چند که خداوند متعال این امراض و مصایب را 

شان  کند که ایمان و یقین گان مؤمن خویش نازل میبه خاطر آزمایش بر بند
افزوده گشته و در تمام شئونات زندگی فقط بر او توکل و اعتماد کنند. یا به 

فرستد که نوعی از  گران و اھل فسادی می عنوان عقوبت و عذاب بر عصیان
 را پیشاپیش نشانشان دھد.ھا  آن فرجام بد

گرداند که  بر ایشان مسلط می ی انسی و جنی راھا شیطانبدینگونه که 
به ھر بلا و مرضی مبتلایشان کنند و آنجا که طبیبان بشر از علاج و درمان 
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یابند که این سرانجام گناه و رویگردانی از دین راستی  ناتوان گشتند در می
یابند که  اند. و اینجاست که به خود آمده و در می است که به آن گرفتار شده

اند و ھیچ پناھگاھی به جز خدا نیست. این بار پند  کوتاھی و سستی کرده
مندان به خدا  پذیرد که فقط اھل ایمان و یقین و علاقه را می ھا دلطبیب 

ھا  آن مندی شوند. و خداوند ھم به سوی ھستند که از دعا و تعویذ بھره
کند. و به راستی که فقط خداست  بازگشته و شفای کامل عنایتشان می

 راست. ھدایتگر به راه
 بر نبی مکرم و اھل بیت و یارانش با درود

 عبدالله بن عبدالرحمن جبرین
 ھجری ۱۶/۱/۱۴۲۵



 
 

 مقدمه مؤلف

فُ  ورِ أنْ نْ شرُ ديهِ ونَعوذُ بِااللهِ مِ نَستَهْ نَستَعينهُ وَ ه وَ دُ يِّ إنَّ الحمدَ اللهِّ نحمَ سَ نا وَ اتِ ئَ سِ

ن يهَ لِنَ ماَ أَعْ  هِ ا. مَ لَّ  دِ ن يُ  هُ لَ  االلهُ فلا مُضِ مَ لامُ على  ،يَ لَهُ ادِ هَ  لْ فَلاَ لِ ضْ وَ لاةُ والسَّ الصَّ وَ

بِيِّ  مد. وبعد:نَ  نا محُ
ی شیطان ھا انساناش به ھمراه  در این زمان که تسلط ابلیس و ذریه

صفت بر بنی بشر سایه افکنده است باید بیدار باشیم و در مقابل این دست 
شیطانی که گمراھی مردم و ممانعت از اعمال خیر و دعوت به سوی خدا را 
نشانه گرفته است، جبھه واحدی تشکیل دھیم، و پیداست که بازنگری در 
ادعیه قرآنی و تنظیم و محدود کردن رقیه بسیار لازم گشته است، زیرا 

دید ھای مختلفی از رقیه پ ھای استفاده از آن گسترده گشته و شاخه  زمینه
دھی این ادعیه نیز ھمانند سایر علوم اسلامی که جز با  آمده است و سامان

یابد، نیازمند بیان اصول و قواعدی خاص  نمی  دقت و بازنگری مجدد سامان
 است.

با اینکه در حال حاضر تمام علوم اسلامی به صورت مدوّن درآمده است 
صورت پراکنده و  اما علم رقیه به وسیله اذکار و ادعیه سنت کماکان به

متفرق باقی بوده و گردآوری نشده است. دلیل این امر ھم این است که 
ی اولیه  تصنیف و تدوین ھر علمی مبتنی بر نیاز مردم است، و در جامعه

اسلام نیازی به علم رقیه به عنوان یک دانش مدرن نبوده است، چرا که 
آوری اذکار نسل اول اسلام بیشترین وقت خویش را در تمرین و یاد

 ماند. به کندوی زنبور عسل میھا  آن که منازل گذراندند تا جائی می



 راهکارهای شریعت برای پیشگیری و شفا در مقابل امراض...   ٤

 

اما در عصر حاضر اسباب فریب و غفلت مردم از یاد خدا بسیار گشته و 
اوقات مردم را به خود اختصاص داده و بسیاری از دستاویزھای ایمان از بین 

خوبی برای  رفته و یاد خدا کم شده است. و اینجاست که شیطان فرصت
ی خالی از ذکر خدا به دست آورده است. این است که ھا قلبیورش بردن به 

و اثرگذاری او بیشتر شده است و علم پزشکی از  ١تماس شیطان با بشر
درمان معذور شده، و اسباب اصلاح درون کمیاب. و در نتیجه این امر 

برند بدون اینکه  بسیاری از مبتلایان، به درگاه ساحران و جادوگران پناه می
ای ببرند. این بود که برخی از رقیه نویسان به سوی رقیه شرعی متوجه  بھره

شده و یأس و ناامیدی به امید تبدیل شد. اما به رغم نتایج مثبت این تلاش، 
بھره کامل گرفتن از این راھکار دین، نیازمند بیان اصولی است شرعی، تا 

می، توسط شیطان باقی نماند. و راھی برای نفوذ اباطیل در عقیده اسلا
تحقق آنھم با بیان قواعد شرعی در چارچوب عمومی آن و بدون ورود در 

ای مفید از مطالب در اختیار آنانی  پذیر است، تا خلاصه ژرفای مطلب امکان
 باشد که خواستار استفاده از رقیه ھستند. 
تن رقیه، مند کردن و مدوّن ساخ این کتاب نیز تلاشی است برای قاعده

ھا،  ی مختلفی از جمله در تصورات و باورھا و قسمتی ھم در شیوهھا بابدر 
اسباب و درمان. در پایان لازم به ذکر است که تشکر فراوان خویش را از 

                                           
روایت نموده که فرمود: آنگاه که خدا  صاز پیامبر ساشاره است به حدیثی که انس -١

او را ترک ه خداوند خواسته بود کآدم را در بھشت به صورت درآورد، مدت زمانی 
گشت تا بداند او چیست؟. پس آنگاه دید، آدم درون  کرد. پس ابلیس به دور او می

تواند خویش را کنترل کند.  تھی است، دریافت که خدا چیزی را خلق کرده که نمی
تواند بر جسم انسان مسلط  (به روایت مسلم) این حدیث دلیلی است بر اینکه جن می

 .۴۷۶ص  ۱۷۹۳ث یز منذری، حدشود. نگا: مختصر صحیح مسلم ا



 ٥    مقدمه مؤلف

  

استاد گرانقدر و عالم، شیخ عبدالله بن عبدالرحمن جبرین به خاطر 
 کتاب ابراز دارم.ی ارزشمند و زحمات ایشان در بازنگری و نشر این ھا تلاش

با آروزی اینکه خداند تلاش ایشان را در ترازوی اعمال نیکشان محسوب 
 فرماید، که فقط اوست ھدایتگر به سوی راه راست.





 
 

 قاعده اول:
 اخلاق مبنای هر عملی است

مخلص برای مریض نافع است، و شکی در این نیست که دعای دعاگوی 
سازد، و این مرتبه اخلاص است که  مند می خداوند بدان وسیله مردم را بھره

کند، و معیار درست سنجش قدرت  اھمیت کار ھر دعاگو را مشخص می
دعاست، زیرا دعاگوی مخلص ھنگام مداوای مریض تمام ھم و غم خود را 

و زاری در درگاه او، به کار  برای علاج مریض با توجه به سوی خدا و گریه

حْيَاهَا ﴿ دارد که: گیرد و این آیه شریفه را نزد خود مجسم می می
َ
وَمَنْ أ

حْيَا ا�َّاسَ َ�يِعًا
َ
�َّمَا أ

َ
 .]۳۲[المائدة:  ﴾فَكَ�
ی ھمه یه گوکی بخشد، چنان است یس، انسانی را از مرگ رھاکو ھر «

 .»رده استکمردم را زنده 
سَ َ�نْ أخيهِ «دھد که:  را مدنظر قرار می صو نیز گفته پیامبر مَنْ َ�فَّ

ھر کس که «یعنی  N»كُر�ةً، َ�فَّس االلهُ بِها عَنه كُر�ةً مِن كُرَبِ يوَمِ القيامة
برای برادرش مشکلی را حل نماید، خداوند بدان وسیله مشکلی از مشکلات 

الناس أنفعهم خ� «. و نیز فرموده او را: »گرداند او را در روز قیامت دفع می
بھترین مردم کسی است که بیشترین منفعت را برای مردم «یعنی  N»للناس

إنما الأعمال بالنيات و�نما لكل امرىء ما «. و نیز این فرموده او: »داشته باشد
ارزش اعمال به نیتھا بستگی دارد و ھر فرد بدانچه نیت کرده «یعنی  N»نوى

 .»ودش رسد، و بر آن اساس محاسبه می است می





 

 

 قاعده دوم:
 پیروی کردن، نه نوآوری

آنچه برای دعاگو مطلوب است، پیروی کردن از رھنمود و روش 
در درمان است، زیرا سراسر خیر است و نباید، در این زمینه  صپیامبر

 –خداوند ھدایتشان کند  –وسعتی قائل شد، آنگونه که بعضی دعاگویان 
کنند) با  ی وارده در سنت استفاده میھا روشدھند (و از غیر  انجام می

از کجا دانستی که آن کار «. یعنی »وما أدراك أنهّا رقية؟«استناد به حدیث: 
اند که دعائی در این  . گویی از این حدیث آنگونه برداشت کرده»قیه بودر

از این  صشأن پیامبر –آنرا توضیح نداده است  صزمینه بوده که پیامبر

تر�ت�م على المحجة البيضاء «چرا که خود فرموده است:  –کار دور است 
 ».ليلها كنهارها، لا يز�ع عنها إلاَّ هالك

حالی تنھا گذاشتم که برھان روشن در اختیار من شما را در «یعنی 
شماست، شب آن چون روز روشن است، و ھر کس از آن روبرگرداند به 

 .»ھلاکت رسد
اما اگر از جانب علما و دانشمندان عرصه عقیده و شریعت، تجاربی به 
دست آمده باشد که با نصوص قرآن و سنت در تضاد نباشد، و بلکه در تقویت 

اعرضوا «: صی در پذیرش آن نیست. به دلیل فرموده پیامبرآن باشد، ایراد
 
ً
دعاھای خود را بر من «یعنی:  »عليَّ رقا�م لا بأس بالر� ما لم ت�ن شر�

. (آنچه را که از علما »ز استینباشد جا کد، اگر در دعاھا شرینکعرضه 
رسد به دعاھا اضافه کنید، البته اگر شرک نباشد). واضح است که طبق  می
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شرط پذیرش اینگونه دعاھا، منسوب بودن به علما و در  صن پیامبربیا
 حیطه شرک داخل نبودن است.

و اعداد و دعاھا و آیات  ھا طلسمبرخی از دعاگویان نیز در به کارگیری 
به  –ھا  آن به گمان –قرآنی در غیر جای خود و کمک خواستن از جن 

ای که به سوی  د به گونهان با جادوگران ھمدست شده ٢و تختم ١وسیله تبخیر
. و باید از این امور پرھیز نمود، آنگونه -پناه بر خدا  –اند  شرک ھدایت شده

یعنی  ٣N»شر الأمور �دثاتها و� بدعة ضلالة«فرموده:  صکه پیامبر
بدترین کارھا در دین نوآوری است، چرا که ھر نوآوری (در دین) گمراھی «

 .»است

                                           
 تبخیر: قرار دادن بخور برای فراخواندن جن و یا فراری دادن او. -١
 تختم: استفاده از انگشتر و تکان دادن آن جھت ارتباط با جن. -٢
 با سند حسن. ۴۶۰۷ث یبه روایت ابوداود در سنن، حد -٣



 

 

 قاعده سوم:
 قبل از هر چیز الگو بودن

دھد که سبب شفای مردم شود،  آنگاه که خداوند به دعاگو توفیق می
مردم در وضعیت او کنجکاو شده که چگونه به این درجه رسیده است؟ 

ان امروزی مورد نقد قرار گیرند، شناختی از یمخصوصاً اگر شخص دعاگو
آید! در حالیکه بر دعاگو لازم است در  وضعیت مثبت وی به دست نمی

و رفتار اجتماعی و تمامی شؤون خود الگویی برای مراجعه  ھا عبادت
را به تقوی و اطاعت و ذکر فراوان ھا  آن کنندگانش باشد. چرا که ھمیشه

ِ ﴿ یبا فرموده است:کند. و خداوند چه ز توصیه می مُرُونَ ا�َّاسَ باِلِْ�ّ
ْ
تأَ

َ
�

�تُْمْ َ�تلْوُنَ الكِْتَابَ 
َ
�فُْسَُ�مْ وَ�

َ
فََ� َ�عْقلِوُنَ  وَتنَسَْوْنَ �

َ
 .]۴۴[البقرة:  ﴾٤٤أ

ارا در تورات که صفات او آشکامبری یمان به پیی (و ایکا مردم را به نیآ«
تاب که شما کنید; با ایینما مید، اما خودتان را فراموش ینک آمده) دعوت می
 .»د؟یشیاند ا نمیید! آیخوان (آسمانی) را می

هَا﴿ پس تزکیه یک امر شرعی است. خداوند فرموده: فلْحََ مَنْ زَ�َّ
َ
 ﴾٩قدَْ أ

 .]۹[الشمس: 
 .»رده رستگار شده استکه کیو تز کس نفس خود را پاکه ھر ک«

از «. یعنی »الناس اتق المحارم ت�ن أعبد«نیز فرموده است:  صپیامبر
 .»امور حرام پرھیز کن تا عابدترین مردم باشی

است، زمانی  گوآنچه که سرآغاز ایجاد خلل و ایراد در شخصیت یک دعا
است که وابسته به دنیا شود، و بجای توجه به قلب مریض، به جیب وی نظر 
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داشته باشد. که در این صورت رقیه و تعویذ او یکی از اھداف دنیای وی و 
گیرد. امری که امروزه بسیار اتفاق  مورد سوءاستفاده دیگران قرار می

افتد به طوریکه بسیار کم ھستند کسانی که به استفاده از رقیه شرعی  می
 م تا منفعتی بر کارشان مترتب سازد.یبپردازند. از خداوند خواھان

اما درمان این نقص، ھمان دوری از دنیا دوستی و تلاش برای کسب علم 
عی است، به صورتیکه الگوی مریضان شود و قصد و طمع مال و مقام شر

 نداشته باشد.
علاقگی مردم به  فرموده است: علت بی سید: (علیگو امام الماوردی می

ای  یابند که از علم خویش بھره کسب علم آن است که عالمان کمی را می
یقت بھتر، فرود: (از گفته بھتر، عمل به آن، و از حق گرفته باشند) و می

 گوینده آن، و از علم بھتر، حامل آنست).
ویان در گپس فراموش نکنیم که زندگی و منشأ فردی و اجتماعی دعا

توجه باشد،  و نوافل بی ھا سنتمرکز انظار مردم است، و اگر حتی نسبت به 
 ای برای مردم خواھد بود، و مردم را از دین خدا باز خواھد داشت. منشأ فتنه



 

 

 قاعده چهارم:
 نکه درمان باشدیه دعا است قبل از ایرق

لازم است اینست که نیت ھدایت جن  انیگوآنچه که ھنگام رقیه بر دعا
دست یافته بر مریض را بنماید، و در اغلب اوقات دعایش به زودی پذیرفته 

أثری است که خداوند در شود، و منشأ پذیرش این دعا حس عاطفه و ت می
سرشت جن قرار داده است، و استفاده از این خصوصیت ضرویست. نه اینکه 
ھمانند بسیاری از دعاگویان ھم و غم خویش را فقط صرف طرد و نابودی 

کنند. و نباید از نظر دور داشت که دشمنی با جن و او را به مبارزه  آن می
ه منفی دربرخواھد داشت، چرا که طلبیدن و مقابله به مثل کردن با او نتیج

ھر عملی عکس العملی دارد، و جن با اذیت و آزار بیشتر مریض در صدد 
آید. پس خواندن دعا به نیت سوزاندن جن درد مریض را افزایش  انتقام برمی

دھد. البته این به آن معنی نیست که خواندن دعا ھمیشه به نیت دعوت  می
ورت تکرار بیش از حد این خواسته سبب جن به ھدایت باشد، چرا که در ص

افتد که دعوت جنی  شود. البته کم اتفاق می خستگی و انزجار مریض می
مستجاب نشود و چنین اتفاقی بیافتد. اما در ھر حال به دلیل نیاز به دفع 

 ای جز خواندن دعا به نیت دفع او نیست. جن چاره
ید: (با گو اد) میدر سفر پربار خویش (کتاب زادالمع /امام ابن قیم

توجه به اینکه شیاطین دو نوعند: نوعی که قابل دیدن است، منظور 
شود، منظور شیطان  ی شیطان صفت است، و نوعی که دیده نمیھا انسان

امر کرده است که برای حفاظت  صجنی است، خداوند متعال به پیامبر
بخواھد،  خویش از شیطان نوع اول از وی روی گرداند، و از خدا ھدایتش را
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و با روش نیکو آن را دفع کند، و در مقابل شیطان نوع دوم نیز به خدا پناه 
 گوید: برده و از خدا درخواست بخشش کند)، شاعر می

 با گریه و زاری به خداوند پناه بردن، یا دفع با روش نیکو دو امر مطلوبند.
 دومی درمان شرور دیدنی است، و دیگری درمان شرور نادیدنی است.

ض است چنانچه در قاعده پنجم بیان یت مریز دعوتی برای ھدایو دعا ن
 کنیم. می



 

 

 قاعده پنجم:
 ضیم برنامه زندگی مرتنظی

نظم زندگی مریض را به وی برگرداند، و نظری  گوچه زیباست که یک دعا
دقیق به زندگانی وی بیافکند، تا عیوب و آفتھای آن را دریابد و با توجه به 

ای درمانی و اصلاح برای وی ترسیم کرده و او را به خالقی که  آن برنامه
 گرداند مرتبط سازد. ھمه چیز را به وضع نیکویش باز می

شایسته جھدی چنین است که رفتار وی  به حق که زندگانی این مریض
ای انداخت،  گاه کنترل کرده و ھرگاه مشکلات زندگی بر وی لرزه را گاه و بی

ای برای شکار انواع شھوات و  دوباره وی را به وضع توازن برگرداند که طعمه
 ھا نگردد. وسوسه

ْ�فَلنَْا قلَبَْهُ َ�نْ ذكِْ ﴿ فرماید: خداوند می
َ
بَعَ هَوَاهُ وََ� تطُِعْ مَنْ أ  ﴾رِناَ وَا�َّ

 .]۲۸[الکهف: 
ن! کم اطاعت میاد خود غافل ساختیه قلبشان را از کسانی کو از «

 .»ردندکروی یه از ھوای نفس پک ھا ھمان
ه کو به یاد او بیاورد که پروردگاری مھربان در انتظار اوست چنان

فوُا َ�َ ﴿ فرماید: می َ�ْ
َ
ِينَ أ �فُْسِهِمْ َ� َ�قْنَطُوا مِنْ رَْ�ةَِ قلُْ ياَ عِبَادِيَ ا�َّ

َ
�

 ِ نوُبَ َ�يِعًا ا�َّ َ َ�غْفرُِ ا�ُّ نيِبُوا إَِ� رَّ�ُِ�مْ  ٥٣إنَِّهُ هُوَ الغَْفُورُ الرَّحِيمُ  إنَِّ ا�َّ
َ
وَأ

سْلمُِوا َ�ُ 
َ
 .]۵۴-۵۳[الزمر:  ﴾وَأ
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د! از رحمت یا ردهکه بر خود اسراف و ستم کای بندگان من «بگو: «
ار آمرزنده یرا او بسیآمرزد، ز ه خدا ھمه گناھان را میکد ید نشویخداوند نوم

 .»دیم شوید و در برابر او تسلیو مھربان است. و به درگاه پروردگارتان بازگرد
ی خشکیده و مأیوس ھا دلھمین مقدار از ترغیب، امید را به 

یت پروردگار ای که سبب رضا گرداند، و عزم وی را برای توبه صادقانه بازمی

�ّ�ِ ﴿ کند. گشته که وی را بر نفس اماره و شیطان مسلط گرداند، جزم می
ارٌ لمَِنْ تاَبَ وَآمَنَ وعََمِلَ صَاِ�ًا ُ�مَّ اهْتَدَى  .]۸۲[طه:  ﴾٨٢لغََفَّ

مان آورد، و عمل صالح انجام دھد، سپس یند، و اکه را توبه کو من ھر «
 .»آمرزم ت شود، مییھدا

سازد که مبتلا به یک  ی از خداوند انسان را به غربتی دچار میچراکه دور
 گردد. زندگی تلخ و تاریک و تحت سیطره شیاطین انس و جن می

 



 

 

 قاعده ششم:
 ضیدن به مرینان بخشیاطم

به وحشت انداختن ھرگاه مرضی سخت کسی را در برگیرد، شیطان برای 
شود. و مریض در اثر ھمین حالات، بر  او، و در نتیجه تسلط بر او حریص می

کج فکری و حرکات و رفتار اشتباه دچار گردیده و نسبت به وضعیت خویش 
لازم است که به اعصاب او  گوشود! پس بر دعا دچار ناامیدی و اندوه می

ه پروردگار و سپس به خودش آرامش بخشد و اطمینان و اعتقاد او را اولاً ب
(به عنوان سببی برای شفای او) جلب کند. و به او فھماند که آنچه بدان 

محبتی خدا و انزجار از او نیست، بلکه ھمین ابتلا  مبتلا گشته به خاطر بی
گردد. آنگونه  نشانه محبت خدا با اوست، و به لطف خدا به زودی برطرف می

اند: (فرزندم،  خویش به ھنگام مرض گفتهکه برخی نیکان در نصیحت فرزند 
این مصیبت بر تو نازل نشده که تو را به ھلاکت رساند، بلکه به خاطر 
آزمایش صبر و ایمان تو نازل شده است. فرزندم قَدَر خداوند به مانند 

 .١کند) ایست که از گوشت مردار استفاده نمی درنده
ا این باور به مقابله با ھا را پذیرفت، و ب در صورتی که مریض این گفته

و حرکت  ھا سختیمرض خود پرداخت، گام اول را در جھت مبارزه و غلبه بر 
برداشته است و در غیر این صورت با تسلیم  –به اذن خدا  –به سوی درمان 

نشدن در برابر این باور، و خاضع نشدن در مقابل قَدَر خداوند، و بر عکس 
ن، زندگی تلخی را برایش به بار ھای شیطان شد تسلیم فریب و وسوسه

کشاند، و چه بسا عاقبت کار دیوانگی و یا مرگ  آورد که او را به تباھی می می

                                           
 .۴/۱۹۴زادالمعاد، ابن قیم،  -١
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باشد. علم پزشکی به اثبات رسانده است که مشکلات روحی بیشترین تأثیر 
را بر جسم افراد دارد. به طوریکه آنزیمھای مترشحه جھت ھضم غذا به 

که شخص مبتلا با استفاده از بھترین  شود، سمومی خطرناک تبدیل می
گیرد. و حتی منجر به ضایع شدن مینای دندان و  ای نمی اغذیه ھم بھره

پوسیدگی استخوان گشته و پیری زودرس، اضطراب و دلھره، افزایش اسید 
ای سبب زخم معده شده و بالا رفتن فشار و قند خون را به بار  معده به گونه

قولنج عصبی، سردردھای مزمن، ضعف اعصاب و  ھا این آورد. علاوه بر می
 نیز از نتایج آن خواھد بود. ھا انداملرزش 

را بزرگتر و اثرگذارتر ھا  آن تسلیم شدن در مقابل دردھای جسمانی،
یابد. و به گونه  کند، و شیطان نیز فرصت خوبی برای القاءات خویش می می

بدن توان خویش شود که حتی دستگاه ایمنی  توان روحی شخص ضعیف می
دھد!. چیزی که پزشکی نوین نیز آن را به اثبات  را برای مقابل از دست می

رسانده است. تا اینکه مریض تحت کنترل و سیطره درد و مرض خویش واقع 
لازم است که به مریض  گوشود. پس بر دعا شود، و در نھایت ھلاک می می

ید. به ھمین دلیل است خویش امید بخشیده و از تلقینات مثبت استفاده نما
ھنگامی که به بستر مریضی در حالت وفات حاضر شد، به  صکه بنی اکرم

 .١»در مورد وفات او به وی تسلی دھید«نزدیکانش فرمود: 
با این اوصاف چه ایرادی دارد که ما اطمینان و مواجه با واقعیت را در 

درات خداوند درون مریض بکاریم، و به او گوشزد کنیم که باید در قبال مق
تسلیم بود چرا که ھیچ کسی را یارای مخالفت با آن نیست، و خود خداست 

دھد. به طور قطع با این  که مریضی را ایجاد کرده، و اگر بخواھد شفا می
شیوه برخورد، ناآرامی و تشویش به اطمینان و اعتماد و ترس و وحشت به 

                                           
 .۱۴۳۸ث ، حدی۱/۴۶۲سنن ابن ماجه،  -١



 ١٩   بخشیدن به مریض قاعده ششم: اطمینان

  

حت گشته، و شادی مھر و صفا تبدیل یافته، و روح و جسم وی آرام و را
حاصل از امید، زندگی روح بخشی به وی بخشیده، و مقام وی را نزد خدا 

 برد. بالا می





 

 

 قاعده هفتم:
 نده را به خدا واگذار کردنآی

فرد مریض با فکر فردا و آرزوھای زندگی در تخیل و رؤیا به سر برده و 
ھای شیطانی و آروزھای  وسوسه ھا خیالدھد،  حاصل پرورش می افکاری بی

نگران کننده در وی نفوذ کرده و در نتیجه به دارائی و نعمت حاضر خویش 
به قضا  قناعت نکرده و زندگیش باب مراد نخواھد بود. و ھمین امر در ایمان

پناه  –کشد  و قدر و ایمان به خدا خدشه وارد کرده و کار به کینه و حسد می
لازم است حقیقت امر را برای مریض توضیح دھد  گوپس بر دعا .–بر خدا 

ھر کس که «فرماید:  کجا که می صکه این طرز فکر کجا و ارشاد نبی أکرم
سالم باشد، و رزق و روزی مان به صبح رساند)، بدنش یا با ای( با ایمان باشد

ی آن به ھا دارائیتمام  یک روز را داشته باشد، مانند اینست که دنیا را با
 .١»است دست آورده

پس آنگاه که زندگی کامل چیزی جز امنیت و سلامتی و داشتن روزی 
ی آینده زیستن نشانه ھا خواستبرای یک روز نیست، در شتاب دستیابی به 

 ضعف ایمان و باور است.
پرسید: آیا تو از  بروایت شده که مردی از عبدالله بن عمرو بن العاص

فقرای مھاجر نبودی؟ وی در جواب گفت: آیا تو زنی داری که در کنارش 
ای داری که در آن زندگی  آرامش گیری؟ گفت: آری عبدالله گفت: آیا خانه

                                           
 .۲۳۴۷به روایت ترمذی، شماره  -١
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من کنی؟ گفت: آری. عبدالله گفت: پس تو ثروتمندی! آن مرد گفت: البته 
 .١خدمتکاری ھم دارم! عبدالله گفت: پس تو را باید از شاھان شمرد)

البته این به آن معنا نیست که برای آینده آمادگی کسب نکنیم، در 
حالیکه پرداختن به امور آینده دلیل عقلانیت است. اما باید دانست که بین 

فرق  اھتمام به آینده و در فکر پیشرفت بودن با غرق و حیران شدن در آن
 اساسی وجود دارد.

یابم؟ و چرا دیگران از  ھرگاه مریضی از تو پرسید که چه وقت شفا می
مندند؟ در جواب، وی را متوجه گردان که آزمایش  سلامتی و تندرستی بھره

نْ ﴿ فرماید: بندگان روش و عادت خداست؛ خداوند می
َ
حَسِبَ ا�َّاسُ أ

َ
أ

نْ َ�قُولوُا آمَنَّا 
َ
ُ�وا أ  .]۲[العنکبوت:  ﴾٢وَهُمْ َ� ُ�فْتَنُونَ ُ�ْ�َ

، به حال خود » میمان آوردیا«ند: یه بگوکن یردند ھمکا مردم گمان یآ«
 .»ش نخواھند شدیشوند و آزما رھا می

�سَْانَ ِ� كَبَدٍ ﴿ و نیز فرمود:  .]۴[البلد:  ﴾٤لقََدْ خَلَقْنَا اْ�ِ
 .»میدیما انسان را در رنج آفر«

ی ھا بیماریمبتلا شدن مؤمن به مشکلات و «ھم فرموده:  صپیامبر
جسمی و روحی و ... دلیل قاطعی است بر اینکه خداوند به وسیله آن از 

 ٢»و گناھان شخص کاسته است، درست ھمانند ریزش برگ درختان ھا بدی
و مشکلات در پاک  ھا بیماریابتلای به «(و در روایتی دیگر آمده است: 

تأثیر دارد که) تا ھنگام صحت و شفا که توانایی حرکت  شدن گناھان چنان

                                           
 .۲۰به روایت ابن جریر در تفسیر آیه: (وجعلکم ملوکا) سوره مائده، آیه  -١
 .۳۸۵، ص ۱۴۶۳به روایت مسلم، حدیث شماره  -٢



 ٢٣   بخشیدن به مریض قاعده ششم: اطمینان

  

. دلیل ما بر ١»ماند یابد، گناھی برایش باقی نمی ن باز مییرا بر روی زم
 وارده در حدیث است.» حتی یمشی«شفای مریض به اذن خدا عبارت 

                                           
 .۲۳۸۹به روایت ترمذی، شماره  -١





 

 

 قاعده هشتم:
 ز شودیهان ظن و گمان هنگام معالجه پریاز ب

ھای نادرست است که انسان را به  زنی در واقع این تخیلات و گمانه
برند و اگر دنبال حقیقت ھم باشی تو را نسبت به آن کور  معرض نابودی می

 گرداند؛ اینست که خداوند ظن و گمان را نفی کرده و فرموده: و نابینا می

ْ�َ�هُُمْ إِ�َّ ظَنًّا﴿
َ
نَّ َ� ُ�غِْ� مِنَ اْ�َقِّ شَيئًْاإنَِّ  وَمَا يتََّبعُِ أ َ عَليِمٌ  الظَّ إنَِّ ا�َّ
 .]۳۶[یونس:  ﴾٣٦بمَِا َ�فْعَلوُنَ 

روی یاساس)، پ ، جز از گمان (و پندارھای بیان)ک(مشرھا  آن شتریو ب«
سازد (و به  از نمیین ه) گمان، ھرگز انسان را از حق بیکنند; (در حالی ک نمی

گاه است ، خداوند از آنچه انجام مینیقیرساند)! به  حق نمی  .»دھند، آ

وََ� َ�قْفُ مَا ليَسَْ ﴿ باز خداوند از دنبال کردن ظن و گمان نھی فرموده:
ولَ�كَِ َ�نَ َ�نهُْ مَسْئُوً�  لكََ بهِِ عِلمٌْ 

ُ
مْعَ وَاْ�ََ�َ وَالفُْؤَادَ ُ�ُّ أ  ﴾٣٦إنَِّ السَّ

 .]۳۶[الإسراء: 
گاھی « ه گوش و چشم و دل، کن، چرا کروی مینداری، پاز آنچه به آن آ

 .»ھمه مسؤولند
و لازم است که فکر و تجربه خویش را دور از اوھام و خرافات گپس بر دعا

گاھی و بصیرت تحلیل کرده ھا واقعیتنگاه دارد و  ی مربوط به بیماری را با آ
یان گونھایی خود را بر این اساس ابراز دارد. برخی دعا و تشخیص و معالجه

و باورھای نادرست گذشته از  ھا عرفبه دلیل  –خدا ھدایتشان کند  –
مانند و در نتیجه موفق به تشخیص درست بیماری  تشخیص حقیقت دور می
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شوند، زیرا به ھنگام تحلیل خویش از بیماری برخی از ھمان باورھای  نمی
نظر نادرست را در تشخیص خود اعمال کرده و متوجه تأثیر نادرستی که بر 

شود، در نتیجه درمان او سطحی و بدون فکر  گذارد نمی و تشخیص وی می
خواھد بود. لذا باید بین عواطف و احساسات خویش با تفکر و عقلانیت فرق 
قائل شویم تا حقایق، مطلوب و دست نخورده و دور از باورھای عاطفی 

 بماند.
ه یاد داشته و لازم است که در ذھن خویش ھمواره این سؤال را بگبر دعا

و و بیمار بحث گباشد که: مشکل و علت بیماری چیست؟ گاھی بین دعا
گیرد بدون اینکه ھیچ شناختی از  آمیز، انجام می شدید و طولانی و جدل

مشکل به دست آید! و پیچیدگی و انحراف آراء و تشخیص نادرست را به بار 
و شناخت عوارض آورد. که برای جبران این اشتباه باید به توضیح مشکل  می

تاریخ  –بیماری و سپس به مطالعه منشأ بیماری، چیزی که بنده آنرا 
ام پرداخت. منظور از تاریخ بیماری، شناخت دلایل  نام نھاده –بیماری 

گذشته بیماری که سبب بروز آن شده است و در حافظه بیمار ثبت است 
ی شناخته شوند. و ھای بیمار شود که آثار و نشانه باشد. این کار باعث می می

ھای متناسبی که سبب شفای بیمار شود را  حل توان راه پس از آن می
روانی است؟ یا  –براساس احتمالات زیر پیشنھاد داد: آیا بیماری وی روحی 

بر اثر تسلط شیاطین بر اعضای وی حاصل آمده است؟ و ... البته این 
گم ساخته و نزد ھر ای باشد که بیمار را سردر پیشنھادات نباید به گونه

شخصی که مراجعه کند، تشخیصی مغایر با دیگران بر وی عرضه دارد. 
بعضی بگویند: بیماری توحاصل نظر بد بوده و برخی دیگر آنرا در نتیجه 

 سحر یا عشق و ... بدانند.
ی موجود به دست ھا واقعیتدر واقع بھترین راه حل از کنار ھم قرار دادن 

ری شخص مربوط به اعضا و جوارح او بوده و در نتیجه آید مثلاً اگر بیما می



 ٢٧ قاعده هشتم: از بیان ظن و گمان هنگام معالجه پرهیز شود

  

بر تو به عنوان یک  –که در اکثر موارد ھم اینگونه است  -تسلط جنّی باشد 
لازم است که به شیوه مناسب و با خواندن دعا به نیت ھدایت جن و  گودعا

سپس به نیت شفای بیمار آن را دفع کنی. سپس وی را برای مداوای عضو 
به بیمارستان روانه کنی، و با این کار ھم از قرآن به عنوان آسیب دیده 

ایم،  داروی اصلی دردھا، و ھم از داروھای آماده شده بشر، استفاده کرده
گوید: به مرض سختی مبتلا  انجام داد. او می سبا سعد صآنچنانکه پیامبر

ام  برای عیادت، نزد من آمد، سپس دستش را وسط سینه صشدم پیامبر
به طوریکه سردی دست وی را در قلبم احساس کردم. سپس به گذاشت 

قلب تو مورد اصابت واقع شده، به نزد حارث بن کلده از طایفه «من فرمود: 
بنی ثقیف برو، او مردی طبیب است. به او بگو ھفت دانه خرمای از خرمای 

. به صورت وجئیه (سوپی که ترکیبی از خرمای و آرد است) در ١نهیعجوه مد
 .٢»ات را چرب کند آورده و با آن قسمت سینه

                                           
 نه است.یھای مد نوعی خرما از نخل -١
 د.یبا سند ج ۳۸۷۵به روایت ابوداود، حدیث  -٢





 

 

 قاعده نهم:
 فراغت است ها بیماریشتر یمنشأ ب

دو نعمت برای انسان وجود دارد که بسیاری «فرموده است:  صپیامبر
کنند و در  را نداسنته و به درستی از آن استفاده نمیھا  آن از مردم قدر

 .١»بینند: سلامتی و فراغت نتیجه زیان می
ی روانی است و در این ھا بیماریفراغت و بیکاری منشأ بسیاری از 

ه تسلط شیاطین بیشتر شده و فضای مناسبی برای رشد کحالت است 
 آید، شاعری سروده است: ھا و امراض گوناگون و خطرناک فراھم می رذیلت

ــــــدة ــــــراغ الج ــــــباب والف  إنَّ الش
 

 مفســـــــــدة للمـــــــــرء أي مفســـــــــدة 
 

 .»جوانی و فراغت و ثروت. چه مایه فساد بزرگی برای انسان است«
اگر تو نفس خود را به حقیقت مشغول «فرموده است:  /امام شافعی

در فراغت است که دلھره ». نسازی، او تو را به رذیلت مشغول خواھد ساخت
یابد، پس تو باید به مریض خویش توصیه  و اضطراب و حسد و ترس رشد می

بنمائی که وقت خویش را کاملاً با یاد خدا پر کند تا قلب حیرت زده و 
گیرد، و بداند که خدا تمام اوقاتی را که در غیر از یاد او تباه اش آرام  آشفته

آورد، و جایز نشمرده که ھیچ وقتی به غیر از زمان  کند را به حساب می می
بدون یاد او سپری شود. که حتی در این مورد نیز » بیت الخلاء«استفاده از 

خدا به یعنی (بخشش تو را طلب دارم ای » غفرانک«گوید:  پس از خروج می
خاطر اینکه مدتی را در مکانی که شایسته یاد تو نبود گذراندم). ھر چند که 

                                           
 .۱۱/۱۹۶به روایت بخاری،  -١
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مرتکب ھیچ گناھی ھم نشده است. و این خود دلیل است بر اینکه انسان 
مؤمن، مأمور به ذکر خدا در ھر حالتی است. و به ھمین خاطر است که 

ِي﴿ فرماید: خداوند یاد ذاکرین را گرامی داشته و می َ �يَِامًا ا�َّ نَ يذَْكُرُونَ ا�َّ
 .]۱۹۱[آل عمران:  ﴾وَُ�عُودًا وََ�َ جُنُو�هِِمْ 

ه بر پھلو کستاده و نشسته، و آنگاه یه خدا را در حال اک ھا ھمان«
 .»نندک اد مییاند،  دهیخواب

پس آنگاه که رابطه مریض با خدا ایجاد شد مشکلات او ھم حل خواھد 
پروردگارا! تمنای رحمتت را دارم، «زمزمه کند که شد، و این بیان زیبا را 

پس مرا یک لحظه ھم به خود وامگذار، و امور مرا اصلاح فرما، که فریادرسی 
 ».جز تو وجود ندارد

ُ َ�لبٌِ ﴿ و خداوند نیز به این منشا اینگونه راھنمایی کرده است که: وَا�َّ
ْ�َ�َ ا�َّاسِ َ� �َ 

َ
مْرهِِ وَلَِ�نَّ أ

َ
 .]۲۱[یوسف:  ﴾٢١عْلَمُونَ َ�َ أ
 .»دانند شتر مردم نمییروز است، ولی بیار خود پکخداوند بر «

و طبق نظر ھمه دانشمندان  ھا بیماریپس با اعمال این فکر در علاج 
ھای منفی برای مریض  علم روانشناسی جای ھیچ گونه نگرانی و وسوسه

شود که: (ذھن یک  ماند. و این اصل ثابت نزد علما دوباره زنده می باقی نمی
فرد، ھر اندازه که پویا ھم باشد، محال است بتواند در آن واحد به دو مسئله 

اجتماع نقیضین خواھد بود. و ناگفته مشغول باشد). که در واقع ھمان 

مَا جَعَلَ ﴿ نماند که خداوند قبل از ھمه به این اصل اشاره فرموده است که:
ُ لرِجَُلٍ مِنْ قلَبَْْ�ِ ِ� جَوفْهِِ   .]۴[الأحزاب:  ﴾ا�َّ

 .»است دهیافریس دو دل در درونش نکچ یخداوند برای ھ«



 

 

 دهم: قاعده
 کند شان مییبا را پریشک ،کم ارزش را بزرگ جلوه دادن

ارزش، اغلب اوقات سبب پیچیده و دشوار نمودن  بزرگ نمودن مسایل بی
را ھا  آن شود، و شیطان ھم با به کارگیری تمام تلاش خود، میھا  آن زندگی

کشاند. به ھمین  در نزد خداوند یعنی طلاق می ھا حلالبه سوی منفورترین 
ھرگاه مردی مؤمن، یکی از صفات ھمسرش «فرموده است:  صیل پیامبردل

 .١»را نپسندد، صفات اخلاقی دیگری دارد که مورد پسند او باشد
یی میان نزدیکان در ھا درگیریھای دیگری ھم اختلافات و  در زمینه

ارزشی. که شیطان آن را بزرگ نموده  گیرد، فقط به خاطر امور بسیار بی می
قرار ھا  آن بزرگ بینی آن افراد را مانعی برای حل مشکلات است. و خود

داده است. جالب اینجاست که برخی از این افراد توانایی زیادی برای مقابله 
با مشکلات بزرگ دارند، در حالیکه از مقابله با امور کوچک ناتوانند. خداوند 

نْ َ�غْفرَِ ا وَْ�َصْفَحُوا﴿ فرماید: می
َ
َ� ُ�بُِّونَ أ

َ
ُ لَُ�مْ �  .]۲۲[النور:  ﴾�َّ

د خداوند شما را یدار ا دوست نمیینند و چشم بپوشند; آکد عفو یھا با آن«
 .»ببخشد؟

راه حل ایجاد مسالمت میان زوجین: نصیحت ھر دو زوج است که  -۱
. و ارزش خاصی برای صلح و ٢با کنیه و دشمنی شب را سپری نکنند

                                           
 .۲۱۹، ص ۸۴۵به روایت مسلم، مختصر صحیح مسلم، منذری، حدیث  -١
فرموده است: ھرگاه مردی  صتا زن مورد لعن ملائکه واقع نشود، که پیامبر -٢

ھمسرش را به بستر خویش دعوت کند و او سرباز زند و مرد از او عصبانی باشد، 
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است. مخصوصاً  و آشتی قایل شوند، چرا که ھدف شیطان جدایی
 بین زوجین.

و راه حل ایجاد مسالمت بین سایر افراد: خوش خلقی و رعایت  -۲
. و ھر ھاست آنانصاف و عذر خواھی به خاطر اشتباھات و بخشیدن 

وقت برادر دینی مبتلا به بد رفتاری شد، با روشی مناسب با وی 
 برخورد کنی، و برایش طلب دعای خیر کن.

که اگر آب به درجه قلتین برسد پاک و پاک  دارند علمای فقه بیان می
ات تعمیم دھی که  کننده است و تو باید ھمین قضیه را در مورد برادر دینی

ای  صفات نیکوی، بسیار بیشتر از صفات زشت اوست، و با این دید سینه
فراخ برای ارتباط با او خواھی داشت و مجالی برای فعالیت شیطان 

 ماند. نمی

                                                                                           
فرستند. مختصر صحیح مسلم، منذری، حدیث  نت میملائکه تا صبح بر آن زن لع

 .۲۱۵، ص ۸۳۰



 

 

 ازدهم:یقاعده 
 ثمر جه بخش، نه مرگ بییاد مرگ نتی

اندازد که کار و  ثمری می شیطان به نزد مریض آمده و او را به یاد مرگ بی
عملی به ھمراه آن نبوده است. با این ھدف که وی را نابود کرده و از 

اش را آواره سازد. اما یادآوری  و خانوادهی زندگی محروم ساخته ھا لذت
 ھا لذتنابود کننده «دستور داده است:  صمرگ ثمربخش آنگونه که پیامبر

، انسان را نسبت به انجام اعمال صالح و کسب توشه ١»را بسیار یاد کنید
 کند، امری مطلوب است. آخرت تشویق می

ـــــر؟ ـــــوت أف ـــــن الم ـــــوميَّ م  أي ي
 

ـــــــ  ر، أو يـــــــوم قُ ـــــــدِّ ر؟يـــــــوم لا قُ  دّ
 

روزی که خدا خواھد، یا آنکه  .برای فرار از مرگ در چه روزی بگریزم«
 .»مقدر نیست

ر لا أحـــــــــذره ـــــــــدِّ  يـــــــــوم لا قُ
 

 ومــــــن المقــــــدور لا ينجــــــو الحــــــذر 
 

و آن را که مقدر ھست . آن را که مقدر نیست ترسی را من از آن نیست«
 .»یارای گریزم نیست

شود و انسان  شیطان میاین چنین شجاعتی است که سبب فراری شدن 

ُ َ�اَ هُوَ مَوَْ�ناَ﴿ رسد: تلاشگر به آرامش می  قلُْ لَنْ يصُِيبنََا إِ�َّ مَا كَتَبَ ا�َّ
ِ المُْؤْمِنُونَ 

ِ فلَيَْتَوَ�َّ  .]۵۱[التوبة:  ﴾٥١وََ�َ ا�َّ

                                           
 ، با سند حسن.۳۴۴به روایت ترمذی، شماره  -١
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دھد، مگر آنچه خداوند برای ما  ای برای ما رخ نمی چ حادثهیبگو: ھ«
د تنھا یاو مولا (و سرپرست) ماست; و مؤمنان با ،داشته استنوشته و مقرر 

 .»نندکل کبر خدا تو
این زمانیست که مصیبتی روی دھد. اما شیطان سست و خسته 

نسبت به آینده و ایجاد حزن ھا  آن شود، بلکه این بار از راه نگران کردن نمی
 شود.  و اندوه وارد می

لاتی راجع به آینده است که با حزن و اندوھی که ناشی از تفکرات و تخی
شوند. با وجود اینکه آینده در حیطه مشیت  ھای شیطانی تقویت می وسوسه

خداست و نه بر اساس آروزھای بشر. خداوند راجع به این نوع حزن که 

يطَْانُ يعَدُُِ�مُ الفَْقْرَ ﴿ شود فرموده است: توسط شیطان حمایت می  ﴾الشَّ
 .]۲۶۸[البقرة: 
 .»دھد دستی مییرا (به ھنگام انفاق،) وعده فقر و تھطان، شما یش«

ھای بیمه  و به ھمین دلیل است که کفار گرایش شدیدتری به شرکت

وََ�بَلُْوَنَُّ�مْ ﴿ دارند. اما بیمه مؤمنان در این رھنمود الھی تجلی یافته است:
 ْ�
َ
مْوَالِ وَاْ�

َ
ءٍ مِنَ اْ�َوفِْ وَاْ�ُوعِ وََ�قْصٍ مِنَ اْ� ِ  فُسِ وَا�َّمَرَاتِ �َِ�ْ وَ�َّ�ِ

ابرِِ�نَ  ِ �نَّا إَِ�هِْ رَاجِعُونَ  ١٥٥الصَّ صَاَ�تهُْمْ مُصِيبَةٌ قاَلوُا إنَِّا ِ�َّ
َ
ِينَ إذَِا أ  ١٥٦ا�َّ

ولَ�كَِ عَليَهِْمْ صَلَوَاتٌ مِنْ رَّ�هِِمْ وَرَْ�َةٌ 
ُ
ولَ�كَِ هُمُ المُْهْتَدُونَ  أ

ُ
[البقرة:  ﴾١٥٧وَأ

۱۵۵-۱۵۷[. 
ھا و  اھش در مالکزی از ترس، گرسنگی، و یقطعا ھمه شما را با چ«
ھا  آن .نندگانک م; و بشارت ده به استقامتینک ش مییھا، آزما وهیھا و م جان

م; و به سوی یند: ما از آن خدائیگو رسد، می شان مییبتی به ایه ھر گاه مصک



 ٣٥ ثمر قاعده یازدهم: یاد مرگ نتیجه بخش، نه مرگ بی

  

ا شامل ه الطاف و رحمت خدکھستند  ھا ھمانھا،  نیا .میگرد او بازمی
 .»افتگانی تیھستند ھداھا  آن حالشان شده; و

مندی از انعطاف و رضایت در رویارویی با مشکلات لازم است،  پس بھره
البته از جھت رضایت به مقدرات خداوند، نه به این معنی که خواستار بقای 
مصیبت ھستی، بلکه به دلیل کم شدن اثرات آن و دریافت اجر صبر در 

بیمه کن، و  ھا بیماریس با این بینش خود را در قبال مقابل مشکلات. پ
بدان که در میان جانداران زمینی موجودی برتر از انسان آفریده نشده است. 
و در زمین خدا جانداری دیگر به زخم معده یا درد عصبی یا سکته مغزی 

شود، چرا که فقط انسان است که دارای حزن و اندوه آینده است،  مبتلا نمی

ِ رزُِْ�هَاوَمَا مِنْ دَابَّةٍ ِ� ﴿ کند: و به آن فکر می رضِْ إِ�َّ َ�َ ا�َّ
َ
 .]۶[هود:  ﴾ اْ�

 .»ه روزی او بر خداستکنیست مگر این نیای در زم چ جنبندهیھ«





 

 

 قاعده دوازدهم:
 نی کنیب مار را غرق در خوشیب

احساسات و عواطف انسان ساخته افکار اوست. اگر افکار نیک شک  بی
وی را در برگرفت خوشبخت شده، و اگر زجرآور باشد وی را آزار داده و 

کند. شیطان در این زمینه نیز تلاش خود را دارد. لذا ترویج محبت  بیمار می
و سلام و خوشرویی از صفات اخلاقی مسلمان است که باید بدان دست یابد، 

در اسلام ترویج سلام دلیل محبت است، که نبی مھر و رحمت فرموده و 
. و در مقابل ١»فرھنگ اسلام را ترویج دھید تا محبت را به بار آورید«است: 

حزن و اندوه برگذشته دلیل ناتوانی و ضعف است. و از نوع تفکرات ھر 
توان در مورد وی ابراز عقیده کرد. اینست که شیطان بسیار  شخص می

ات انداخته که نسبت به انجام  یص است که تو را به یاد گناھان گذشتهحر
عبادات سست و کاھل شوی. اما باید دانست که ممکن بود بتوان با اندکی 
احتیاط و پرھیز به جبران گناھان پرداخت، اما وقت گذشته است، و 
 بازگرداندن آن، ناممکن. پس تنھا راه علاج، تلاش برای از بین بردن آثار

ای راست و حقیقی و با ھمت و  گناه و فراموش نمودن آن ھمراه با توبه
 تلاش بازگشتن به عرصه زندگی است.

از خداوند کمک بگیر و درمانده مشو، و اگر «اند:  فرموده صپیامبر
کردم، بلکه بگو:  مصیبتی به تو رسید نگو: کاش این چنین و آن چنان می

                                           
 .۱۸، ص ۴۲مختصر صحیح مسلم، منذری، حدیث  -١
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چه بخواھد ھمان خواھد شد. و بدان که خدا اینگونه مقدر کرده بود، و ھر 
 .١»کند راه را برای شیطان ھموار می» کاش«و » اگر«کلماتی مانند 

یابد، و در غیر این صورت  بینی، بیمار حیات تازه می با ھمین مقدار خوش
ای برای شیطان خواھد بود، زیرا بدگمانی و بدبینی اثری کامل بر خود  طعمه

به عیادت وی  صآن مرد اعرابی که پیامبرشخص دارد. ھمانند داستان 
به او فرمود:  صپیچید، پیامبر آمد در حالیکه وی از شدت تب به خود می

مرد عرب گفت: ھرگز، بلکه ». نگران نباشد به امید خدا سبب پاکی است«
شد، بر پیرمردی نازل شده تا او را به که از شدت گرمی زبانه میکتبی است 

اندیشی پس ھمان  وقتی که تو اینگونه می«د: فرمو صقبر ببرد، پیامبر
 .٢»گونه خواھد شد

                                           
 .۴۸۶، ص ۱۸۴۰ھمان، شماره حدیث،  -١
 .۱۰/۵۶۵۶فتح الباری، ابن حجر،  -٢



 

 

 زدهم:یقاعده س
ی که خدا به او عطا کرده است یها نعمتمار را نسبت به یب

 آگاه کن

بیشتر ما نسبت به سلامتی خویش چنان عادی ھستیم که تا زمانیکه 
دانیم.  ای نشود، قدر آن را نمی دشهصحت و سلامت و آسایش ما دچار خ

شود که وی تغییر حال  گاھی شفای تدریجی بیمار توسط رقیه سبب می
کند. غافل از اینکه  تدریجی خویش را نادیده گرفته و آن را احساس نمی

شفای وی به اذن خداوند و به تدریج صورت گرفته است. و حتی اگر بیماری 
مکن است بگوید، من از این رقیه ھیچ وی جز اندکی بھبود یافته باشد، م

ای نبردم، و با قبل از انجام آن ھیچ تفاوتی ندارم. این ناسپاسی وی  استفاده

إنَِّ ﴿ریشه در برخی صفات دارد که خداوند در آیات زیر تبیین فرموده است: 
�سَْانَ خُلقَِ هَلُوً�  ُّ جَزُوً�  ١٩اْ�ِ هُ ال�َّ هُ  ٢٠إذَِا مَسَّ  ﴾٢١اْ�َْ�ُ مَنُوً�  �ذَا مَسَّ

 .]۲۱-۱۹[المعارج: 
به او  یه بدک یده شده است. ھنگامیم طاقت آفرکص و یانسان حر«

شود (و  یگران میبه او رسد مانع د یه خوبک یند. و ھنگامک یم یتابیرسد ب
 .»ورزد) یبخل م

گوید  خلق طبیعی انسان است. بیماری که اینگونه می ھا نعمتفراموشی 
ھا زخم در بدن از میدان  ھمانند یک جنگجو است که با جسمی خونین و ده

گردد، سپس مورد مداوا قرار گیرد و به جز زخمی کوچکی در  کارزار برمی
یکی از انگشتان ھمه آلام وی التیام یافته است. آنگاه از وی بپرسی: 
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در جواب بگوید: در بدترین وضعیت ھستم! اینجا بر تو لازم  ای؟ و او چگونه
گاه سازی.  است که وی را نسبت به الطاف جاری شده خدا بر وی آ



 

 

 قاعده چهاردهم:
حتی اگر  ،د با آن ساختاند که بای آنگونه ها بیماریبرخی 

 هم سوخت

کاھد، مثلاً: شخصی به  آن می عادی شدن بیماری برای مریض از شدت
میگرن مبتلا است و دارویی برای وی نیست. پس باید با خواندن دعا به وی 
تلقین کنی که این درد ھمانند صفتی از صفات ھمیشگی اوست، و باید با آن 
بسازد و از احساس انزجار و شکوه خود بکاھد، تا روانش آرام گیرد، و با آن 

ت شده است ھرگاه مریضی اینگونه با درد خویش سازگار شود. به تجربه ثاب
برخورد کرده درد وی از بین رفته است. زیرا تفکر در بیماری کار را بدتر 

 کند. می





 

 

 :قاعده پانزدهم
شان یی پرها روانی خسته و ها جسمه آرامش مای نماز

 است

شکی نیست که نماز بھترین مولد انرژی روزانه است، چگونه چنین 
 کند. نباشد در حالیکه پنج بار در روز بین خالق و مخلوق) ارتباط ایجاد می

َ�ةِ ﴿ ْ�ِ وَالصَّ ِينَ آمَنُوا اسْتَعيِنُوا باِلصَّ هَا ا�َّ ُّ�
َ
َ  ياَ � ابرِِ�نَ إنَِّ ا�َّ  ﴾١٥٣ مَعَ الصَّ

 .]۱۵۳[البقرة: 
 کمکد! از صبر (و استقامت) و نماز، یا مان آوردهیه اکای افرادی «

 .»را) خداوند با صابران استید! (زیریبگ

َ�ةِ ﴿ ْ�ِ وَالصَّ هَا لَكَبَِ�ةٌ إِ�َّ َ�َ اْ�َاشِعِ�َ  وَاسْتَعيِنُوا باِلصَّ [البقرة:  ﴾٤٥��َّ

۴۵[. 
ی درونی و ھا ھوسد; (و با استقامت و مھار یاری جوئیاز صبر و نماز «

 .»ار، جز برای خاشعان، گران استکن ید;) و ایریرو بگیتوجه به پروردگار، ن
 .١»ای بلال به وسیله نماز ما را آرام کن«نماز مایه آرامش است: 

 صھرگاه امری سبب ناراحتی پیامبر«و نیز مایه قدرت و توان است: 
کسی که «. و نیز نماز مایه حفاظت است؛ ٢»شتافت شد به سوی نماز می می

نماز صبح را بخواند تحت رعایت خدا خواھد بود. و خداوند در مقابل آن 

                                           
 سند حسن.و با  ۳۷۱، ۳۶۴به روایت احمد در مسند، به شماره  -١
، در سند این حدیث، محمد بن عبدالله الدوئلی و عبدالعزیز بن ۵/۴۸به روایت احمد،  -٢

 ابی حذیفه وجود دارد که به غیر از ابن حبان کسی وی را موثق ندانسته است.
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خواھد و اگر کسی نماز را برای رسیدن امری به غیر خدا  چیزی از شما نمی
م افتاده و به انجام رساند به آن خواھد رسید اما فردای قیامت در آتش جھن

 .١افکند) خداوند آن را بر رویش می
اثر  بیھا  آن شناسم که داروھای طبی در معالجه بسیاری از بیماران را می

بوده، اما به محض روی آوردن به نماز بیماری آن درمان شده و خداوند شفا 
عطا فرموده است. مخصوصاً نماز تھجد تأثیر بسیار شگرفی دارد. چرا باور 

3مشکل باشد در حالیکه با سپری شدن  این مسئله
1

آخر ھر شب خداوند  
فرماید:  آنگونه که شایسته ذات خویش است به آسمان دنیا نازل شده و می

خواند که پذیرایش باشم، و کیست که درخواستی  چه کسی مرا فرا می«
داشته باشد که به وی عطا کنم، و کیست که طلب مغفرت کند که او را 

 .٢»ببخشایم
لول نشوید، چرا که در از دعا کردن خسته و م«فرمود:  صو پیامبر

 .٣»اینصورت ھیچ کس ھلاک نخواھد شد
! این قاعده را در وجود خود و بیمارت تعمیق بخش تا نتایج گوای دعا

 بسیار اثرگذار آن را دریافت کنی.

                                           
، صحیح مسلم از جندب بن ۱۶۹، ص یث، عبدالرحمن الأثریب من الخبیز الطیتم -١

 ان بطور مرفوع.یسف
 .۳۹۶، ص ۱۸۸۰صحیح مسلم منذری، شماره حدیث  مختصر -٢
 .۳۴۳سلسله احادیث ضعیف، آلبانی، شماره  -٣



 

 

 قاعده شانزدهم:
 ستیانگر کار درست نیت درست لزوماً بین

و  ھا طلسمشوند و  بعضی از بیماران شکاری برای جاودگران می
نویسند و ھنگامی که  جادوھایی را برای از بین بردن جادوی فرضی می

توجیه نموده که نیت کنی آن را  زد می باطل بودن این کار را به بیمار گوش
پاکی دارد، و قصد بدی از این کار ندارد، بلکه فقط تمام تلاش او این است 
که از شرور مبتلا شده به آن رھایی یابد. بعضی از بیماران نماز میّت را بر 

خوانند با این گمان که این نماز اثر  شخصی که چشم بد بر او اثر کرده می
اند که نماز میت جزو عبادات بوده و  ش کردهفراموھا  آن کند. آنرا باطل می

فی است، و جایی برای اجتھاد در این زمینه وجود ندارد، پس عمل او یتوق
 گوچنین کاری روایت نشده است، پس بر دعا صباطل است، زیرا از پیامبر

ی مھم عقیدتی و بسیاری از امور دیگر را که مردم آن را  لازم است این قضیه
اند تبیین نموده که فقط صدق نیت،  داف خود قرار دادهسبب رسیدن به اھ

 کند. این اعمال را توجیه نمی





 

 

 قاعده هفدهم:
 تیت مهم است نه کمیفیک

ای از بیماران را با ھم معالجه  ان در آن واحد عدهیگوبسیاری از دعا
و اصحاب وی  صکه چنین کاری نه از پیامبر اکرم کنند، در حالی می

ام و  ھای پیشینیان چنین کاری ندیده روایت نشده است. بنده ھم در کتاب
 به دلایل زیر اجتھادی نادرست است: 

از میان جمع مذکور فقط یک یا دو نفر آن ھم برای مدت زمان  -۱
 کند. شوند و پس از مدتی مرض آنان عودت می کوتاھی معالجه می

ای  شود که تعدادی از ھمراھان بیماران نیز به گونه این کار سبب می -۲
مبتلا گردند. زیرا شیطان فرصت خوبی برای بازی کردن با اعصاب 

کند، و در ھنگام معالجه و خواندن رقیه، شیاطین  مردم پیدا می
کنند و حرکات  را دچار صرع میھا  آن شروع به آزار بیماران کرده و

زند. در نتیجه مردم ترسیده و وحشت زده  سر میا ھ آن ترسناکی از
ای از حاضرین غیر بیمار نیز دچار التباس  و با این کار عده ١شوند می

 شوند. و شک می

                                           
اند به طوری که  ی ترساندن مردم توسط شیطان دعاھای زیادی ایجاد کرده در زمینه -١

رسد، اما در واقع فقط دو نوع سحر وجود دارد: نوع اول  ھا به نه مورد می تعداد آن
بیان شده است. و نوع دوم  ÷انند آنچه در داستان موسیتخییلی (جادوگری)، م

ھاروت و ماروت بیان  ۀتأثیری: مانند ایجاد جدایی بین زن و مرد، آنچنان که در قص
شود و به پیشنھاد من کتب  داخل می» چشم«شده است. و سایر موارد در چھارچوب 

 مربوط به سایر سحرھا مطالعه نشود.
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برخی از بیماران خود را شبیه برخی دیگر کرده و از ھمدیگر تقلید  -۳
دچار اشتباه  گودر یک مکان، دعاھا  آن کنند. و در صورت اجتماع می
 کند. این مسئله مخصوصاً در مورد بیماران روانی صدق میگردد.  می

و در تشخیص علت و تاریخ گدر صورت چنین کاری فرصتی برای دعا -۴
کند  فقط نقش داروسازی را پیدا می گوبیماری نخواھد بود. و دعا

کند که  که بدون شنیدن مشکلات بیمار برای وی دارو تجویز می
گاه است.خود نتایج بسیار بدی دارد که فقط خ  دا به آن آ

برخی از بیماران دارای شرم و حیای زیادی ھستند به طوری که  -۵
خواھند به غیر از شخصِ معالج شخص دیگری بر مشکل وی  نمی

گاھی یابد، و در خواندن دسته جمعی دعا حق این بیماران ضایع  آ
به ھمین دلیل در جلسات حاضر ھا  آن شود، زیرا بسیاری از می

 شوند. نمی
در طول روز بتواند ده نفر را معالجه کرده و به  گوشخص دعااگر  -۶

را حفظ نماید، و سبب شود که ھا  آن پرداخته و آبرویھا  آن مشکلات
خداوند آنان را شفا دھد، کار بسیار ارزشمندی نموده است. از تعداد 

در ھا  آن بیماران کاسته شده و نتایج منفی مانند ازدیاد تعداد
دعا نیز پیش نخواھد آمد که خود سبب خواندن دسته جمعی 

شود. ناگفته نماند، قرائت جمعیِ دعا پیش از  ھم می گوشکست دعا
کند (از  مند می را بھره گوآنکه برای بیماران منفعت داشته باشد، دعا

 لحاظ مادی).



 

 

 قاعده هجدهم:
طان مریض شییه برای ار بود که هنگام رقباید هوشی

 نتواند از زبان او تکلم کند

ان اصرار دارند که ھنگام خواندن رقیه، جن وارد شده در یگوبرخی ازدعا
، اشتباه بزرگی است. درست ١بدن شخص را مستقیماً مورد خطاب قرار دھد

این است که با روشی نیکو و خواندن به قصد دعوت و شفاء از بیمار دور 
گاه  ۀشود. در غیر این صورت فتن بزرگی روی خواھد داد که فقط خدا بدان آ

است، چون شیطان از دروغ و افتراء و ایجاد سحر در مردم که منشا شیطانی 
اوست به طور قطع جھت ایجاد فتنه استفاده خواھد کرد. بعضی از 

مریض از جن غالب شده سؤالاتی پرسیده و  ۀان برای معالجیگودعا
کند، و مبنای عمل خویش قرار  می ی او را حمل بر صداقت اوھا جواب

دھد. در حالی که این کار نادرست بوده و در جھت ایجاد جدایی و تفرقه  می
باشد که ھمان ھدف شیطان برای کاشتن بذر فتنه  بین نزدیکان می

 باشد. می

                                           
ری بزرگ و راھی برای تسلط کامل شیطان بر او است. و تکلم جن بر زبان مریض خط -١

 باشد. اگر خداوند وی را محافظت نکند راھی برای بازیچه شدن شیطان می





 

 

 قاعده نوزدهم:
 د از کسی انتظار تشکر داشته باشینبای

 ۀبعضی مواقع خداوند تلاش نیکو و صرف وقت ارزشمندت را برای رقی
دھد، اما آنان در نھایت امر با ترشرویی  بیماران، سبب شفای بیماران قرار می

روح و بدحالی تو را ترک کرده و بدون تشکر  و بکار بردن کلماتی سرد و بی

كُورُ ﴿ گذارند. خداوند نیز فرموده: تنھایت می  ﴾١٣وَقلَيِلٌ مِنْ عِبَادِيَ الشَّ
 .]۱۳[سبأ: 

 .»سپاسگزارندو اندکی از بندگانم «یعنی 
و چه بسا تو را مورد حسادت و انتقاد قرار دھند. در این مورد نیز خداوند 

�سَْانَ لرَِّ�هِِ لكََنُودٌ ﴿ فرموده:  .]۶[العادیات:  ﴾٦إنَِّ اْ�ِ
انسان نسبت به پروردگار خود بسیار ناسپاس و حق ناشناس «یعنی 

را توجیه نموده  ھا آن در قبال این گونه برخوردھا درست آن است که »است
توقع ھا  آن گین نسازد، زیرا اگر از و ناسپاسی و قدرناشناسی مردم تو را اندوه

و مشکلات را به خاطر چیزی که به آن نیاز  ھا سختیتشکر داشته باشی، 
ای. تو باید آن گونه که خداوند بندگان نیک خود را در  نداری تحمل کرده

عَامَ َ�َ حُبّهِِ مِسْكِينًا وََ�تيِمًا ﴿ آیات زیر ستوده است باشی: وَُ�طْعِمُونَ الطَّ
سًِ�ا

َ
ِ َ� نرُِ�دُ مِنُْ�مْ جَزَاءً وََ� شُكُورًا ٨وَأ مَا ُ�طْعمُُِ�مْ لوِجَْهِ ا�َّ  ﴾٩إِ�َّ

 .]۹-۸[الإنسان: 
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م یتین و کیاز) دارند به مسیه به آن علاقه (و نکنی(خود) را با ا یو غذا«
چ پاداش یم، و ھینک ید. ما شما را تنھا به خاطر خدا اطعام مدھن یر میو اس

 .»میخواھ یاز شما نم یو سپاس
پس اعمال خویش را برای خداوند خالص گردان، و پاداش خود را فقط از 
او بخواه، و از کسی جز او انتظار شکرگذاری نداشته باش، و نسبت به 

ناسزا و بدگویی مردم تو ھای مردم حساس نباش، مدح و ستایش، و یا  گفته
را نفریبد، اگر شخصی ھم برایت دعای خیری کرد بشارت زودھنگام خدایی 

ھای مردم به عنوان معیاری برای  را نصیبت ساخته است. قرار دادن گفته
! بدان که احساسات و عواطف گومعالجه، وھم است و گمان. ای برادر دعا

خود مشغولند و ھمین که از  مردم زودگذر است، آنان بیشتر وقتشان را به
سپارند. پس کاری کن   بیماری خویش نجات یابند، تو را نیز به فراموشی می

 که خدا فراموشت نکند، این مسئله را فراموش نکن و جدی بگیر.
 



 

 

 ستم:بی قاعده
یگران را مبنا و تفکرات د ،ریش را بکار گعقل و فکر خوی

 ات فرق بگذاریق ثابت و نظرین حقاقرار مده، و بی

دھد که سبب منفعت مردم  می گوھایی را بدست دعا انجام رقیه تجربه
ی خویش را با تأیید علمای  باشد. مخصوصاً زمانی که عقل و تجربه نیز می

مردم و  شرع بکار گیرد، زیرا تجربه دلیل بزرگی است. و چه بسا بزرگان
دانشمندان با تفکرات خویش به تبیین حکمت و دانش پرداخته اما حقیقت 

شخصی و استفاده از تفکرات  ۀنام با تجرب را روشن نسازد، اما مردی گم
ھای علمش را بر او باز کند. و  خویش مورد عنایت خدا قرار گیرد و دروازه

که نصّی وجود ندارد  ای راه را بر صاحبان اندیشه آزادی فکر بستند در زمینه
 شود آنگونه که فرعون خواست انجام دھد. وی گفت: نظری می و سبب تنگ

هْدِيُ�مْ إِ�َّ سَبيِلَ الرَّشَادِ ﴿
َ
رَى وَمَا أ

َ
رِ�ُ�مْ إِ�َّ مَا أ

ُ
 ﴾٢٩قاَلَ فرِعَْوْنُ مَا أ

 .]۲۹[غافر: 
دھم، و شما را  فرعون گفت: من جز آنچه را معتقدم به شما ارائه نمی«

 .»نم! (دستور، ھمان قتل موسی است!)ک ی نمییح راھنمایجز به راه صح
گیری را از آنان گرفت و آنرا در فھم  و فرعون با این کار قدرت رأی

نادرست خویش خلاصه کرد، و با این کار خود و قومش را ھلاک کرد. اما 
 بلقیس، با وجودی که حق با او بود خلاف فرعون انجام داد و گفت: ۀملک

مْرًا حَ�َّ ﴿
َ
مْريِ مَا كُنتُْ قاَطِعَةً أ

َ
ْ�توُِ� ِ� أ

َ
هَا المََْ�ُ أ ُّ�

َ
قاَلتَْ ياَ �

 .]۳۲[النمل:  ﴾٣٢�شَْهَدُونِ 
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ن امر مھم یای اشراف (و ای بزرگان)! نظر خود را در ا«(سپس) گفت: «
ار مھمی را بدون حضور (و مشورت) شما کچ یه من ھکد، ینکبه من بازگو 

 .»ام ندادهانجام 
 و با این کار خود و قومش را نجات داد. 

ھر انسانی دارای شخصیتی مستقل است که اگر آنرا با استقلال رأی 
ی مشھور در ھا انسانحفاظت کند و ھمسوئی با دیگران و یا تقلید از علما و 

حرکات و سکنات نداشته باشد بر روش خدایی زندگی کرده است. اسماعیل 
ام یا نه، شک کردم،  : (در مورد اینکه آیا زنم را طلاق دادهگوید بن حماد می

پس نزد شُریک قاضی رفتم، او گفت: وی را طلاق بده و برای رجعت او 
شاھد بگیر، سپس به نزد سفیان ثوری آمدم، او گفت: برو و او را به عصمت 

، ای خود باز گردان، زیرا اگر او را طلاق ھم داده باشی به نزد او رجعت کرده
سپس به نزد ابوحنیفه رفتم، گفت: تا زمانی که از طلاق دادن وی مطمئن 

ای ھمسر تو باقی است، سپس از زفر بن الھذیل پرسیدم: او نیز گفت:  نشده
رأی ابوحنیفه درست است. و این قضیه مانند این است که از کنار جوی آبی 

یفه در این باره کند که ابوحن کنی و از آب آن به لباس تو اصابت می عبور می
گفته است: لباس تو پاک است تا زمانی که نجاست یا طھارت آب بر تو روشن 
گردد، و حقیقت فقه نیز ھمین است. اما سفیان که در جلسه حاضر بود 
گفت: در مورد آب که ابوحنیفه به عنوان مثال آورد، باید لباست را بشوری 

ردد، و اگر ھم پاک باشد آنرا که اگر احیاناً آب نجس بوده باشد لباست پاک گ
ای، و این جزو تقوای فرد است. شُریک گفت: بر لباست  تمیزتر کرده
 .١ن سپس آنرا بشوی)کادرار(شاش) 

                                           
 .۳۷مناقب ابوحنیفه اثر ذھبی، ص  -١



 ٥٥ قاعده بیستم: عقل و فکر خویش را بکار گیر، و تفکرات...

  

اند، پس ای شخص  بینم این علما ھمه در جستجوی حقیقت بوده می
سحر را توسط  ۀمعالج ۀتعویذخوان از اینان الگو بگیر و به عنوان مثال نحو

وَھَبْ بن منبّه که از تجربیات خودش است بشنو: شش عدد برگ سدر را 
کوبیده و در آب بریز تا شخص سحر شده با آن خود را بشوید، به أذن خدا 

 صان این کار را به پیامبریگویابد. در حالی که بسیاری از دعا شفا می
اما صحیح آن  دھند که گویا آنرا مخصوص سحر گردانیده است. نسبت می

ھای شیطانی نافع خواھد بود. و نام آن در قرآن  است که سدر در انواع تماس

 » سدرة المنتھی«نزد « .]۱۴[النجم:  ﴾١٤عِندَْ سِدْرَةِ المُْنتََْ� ﴿ نیز وارد است:

 .]۲۸[الواقعة:  ﴾٢٨ِ� سِدْرٍ َ�ضُْو�ٍ ﴿ .»ه در آسمان ھفتم استکنار کدرخت 
 .»خار قرار دارند بی» سدر«درختان ه یھا در سا آن«

شوند این است که خصوصیات  و علت این که جنبیان از سدر متأثر می
لطیفی دارند، در غیر این صورت، سدر خاصیت مخصوصی ندارد. روغن 
زیتون ھم که به عنوان مثالی برای نور خداوند در قرآن بیان شده است تأثیر 

سین بن مسعود الفراء راجع به حدیث بزرگی بر شیاطین دارد. در تفسیر الح
مّ سلمه

ُ
مّ سلمه کنیزی را دید که  ۀدر خان صآمده است که پیامبر لأ

ُ
أ

فرمود: (برای او  صمایل به زردی وجود داشت، پیامبر ۀاو لک ۀدر چھر
 .١اند) رقیّه بخوانید، چرا که وی را چشم زده

آن کنیز اثر چشم زدن جن وجود  ۀگوید: در چھر حسین بن مسعود می
 .٢داشت که از نوک نیزه ھم مؤثرتر است

این قضیه این است که آن کنیز از طریق مدح انسان  ١اما تفسیر صحیح
این گونه شده بود و شیطان بدینوسیله تأثیر خویش را اعمال کرده و با 

                                           
 .۱۰/۲۱۲فتح الباری،  -١
 .۱۳/۱۶۳ السُنّة، شرح -٢
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ام تماسی جزئی وی را ھدف قرار داده بود، به دلیل یاد نکردن خدا به ھنگ
گذارد: (تأثیرات چشم  مدح آن کنیز. حدیث زیر بر این مطالب صحه می
آدم دارد از آن استفاده  حقیقی است و شیطان نیز به خاطر حسدی که بنی

اینست که وصف حق است زیرا با تعریف و » العین حق«منظور از  ٢کند) می
شوند، پس اثر وصف است که بر  مدح شخص کور ھم، دیگران چشم زده می

افتد و نه چشم، البته در حدیث از لفظ عین استفاده شده است.  افراد می
ر به یک جنّی شود. شعر زی زیرا از آن برای صفت شخص بیننده تعبیر می

 نسبت داده شده است:

ــــى ــــالتمائم والرق ــــد عــــالجوه ب  وق
 

 وصـــبوا عليـــه المـــاء مـــن ألم الـــنكس 
 

و بر او آبی از احساسات . اند ھا مریض را با تمیمه و رقیه معالجه کرده آن«
 ».سرازیر شده ریختند

ـــالوا أصـــابته مـــن الجـــن أعـــين  وق
 

 ولــو علمــوا داووه مــن ألســن الإنســن! 
 

                                                                                           
رضه نموده و آنان ھای شخصی من است که آن را بر اھل علم ھم ع این بیان از تجربه -١

 نیز به شکر خدا آنرا تأیید کرده و به بسیاری از مردم نفع رسانیده است.
روایت شده است،  ۱۰/۲۰۳در صحیح بخاری، » العینُ حقٌّ : «اول این حدیث ۀدو کلم -٢

روایت شده  ۲۱۴۳۹در شمارۀ » یَخضُرُ بھا«اما دنبالۀ آن در مسند امام احمد با لفظ 
است. سیوطی در کتاب  آمده» یحضُرُھا«و. و در چندین جا با لفظ است، یعنی ھمراه ا

رده است از حدیث ابی ھریره، کالجامع الصغیر آنرا به الکجی در سنن خویش منقول 
) گفته است که امام احمد ۵/۱۰۷مانند ترمذی و دیگران. ھیثمی در مجمع الزوائد (

ح یحال معنای آن صحل کح ھستند، علی یاین حدیث را روایت کرده و رجال صح
ن یت ھم شاھد و گواه آن است، ھمچنیث مخالفت ندارد، و تجربه و واقعیاست و با حد

ھا برای کم جلوه  نند، ھر چند روانشاسان و اتباع آنک ید میین امر تأیخ ما ھم بر ایمشا
 اند. دادن خطر شیطان بر تضعیف این حدیث دریغ نکرده



 ٥٧ قاعده بیستم: عقل و فکر خویش را بکار گیر، و تفکرات...

  

دانستد وی را  و گفتند توسط چشم جن این گونه شده است. اما اگر می«
 .»دادند از زبان مردم نجات می

 شود. چگونه بین حقایق و آراء دیگران فرق گذاشته می
گویند، چیزی جز آراء  که مردم در مورد مسائل مختلف می آنچه را

نیست، که گاھی به طور کامل از حقیقت دور است. به عنوان ھا  آن شخصی
گویند  ی مردم را با حدیث ابی امامه مقایسه کنید: مردم می مثال این گفته

اگر شخصی مورد اصابت چشم کسی واقع شود سپس او را بشناسد، از آب 
توان استفاده کرد، اما در  عرق او در جھت مداوای شخص مبتلا نمیدھان یا 

به عامر دستور داد تا برای سھل  صآمده است: که پیامبر ١حدیث ابی أمامه
ند. در حالیکه عامر، کبن حنیف خود را بشوید تا سھل از آب آن استفاده 

 دانست. سھل را چشم زده بود و سھل نیز این را می
گویند اگر جن کسی را آسیب رساند چنانچه  دم که میو نیز این باور مر

زن باشد یک جنی مذکر او را آسیب رسانده، و اگر مرد باشد یک جنی مؤنث 
مخالفت دارد،  صاو را آسیب رسانده است، ولی این با حدیث پیامبر

ھنگامی که فرمودند: (ای دشمن خدا بیرون رو که من پیامبر خدا ھستم) 
ه کسی گفتند که تحت تأثیر جن قرار گرفته و شخص ایشان این جمله را ب

 مذکور مرد بود.

                                           
 .۳۹۰۸ ۀصحیح الجامع آلبانی شمار -١





 

 

 کم:یست و یقاعده ب 
 ،ی جسمی نقشی نداردها بیماریشیطان معمولاً در ایجاد 
 کند استفاده میگر ین دیاما از آن به عناو

مھمی است که به دلیل اھمیت آن به تفصیل از آن سخن  ۀاین قاعد
دو نوع ھستند: نوع اول: بیماری جسمی که شیطان  ھا بیماریگوئیم.  می

کند، به عنوان مثال اگر مریضی تحت تأثیر  در جھت آزار مریضان استفاده می
خلی مانند زخم چشم بد واقع یا سحر شده باشد، و به یک نوع بیماری دا

که فرمود: از طریق  صپیامبر ۀمعده نیز مبتلا باشد، شیطان با توجه به گفت
، با توانایی که دارد از مرض این ١کند خون انسان در درون وی نفوذ می

چنین حالتی را  صکند. پیامبر شخص در جھت آزار بیشتر او استفاده می

ِ�َ ﴿ اره دارد:نقل نموده که آیه زیر به آن اش ÷از ایوب پیامبر ّ�ِ مَسَّ
َ
�

يطَْانُ بنُِصْبٍ وعََذَابٍ   .]۴۱[ص:  ﴾٤١الشَّ
 .»نده استکطان مرا به رنج و عذاب افی(و گفت: پروردگارا!) ش«

علاج این نوع بیماری استفاده از نیروی قرآن و سپس داروھای رایج 
 بیان شد. ٢باشد، که در حدیث شخص مفؤود می

ی عضوی که منشأ شیطانی دارند و ھیچ سبب مادی ھا بیمارینوع دوم: 
در کار نیست و به سبب چشم بدشگون یا سحر یا ... ایجاد شده است. این 
تنھا نوع بیماری است که علت مستقیم آن خود شیطان است در واقع ھمان 

                                           
 .۳۷۸، ص ۱۴۳۷مختصر صحیح مسلم منذری، حدیث  -١
 ن کتاب بیان شد.یھشتم ھم ۀاین حدیث در قاعد -٢
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طاعون است که اگر خداوند با رحمت خویش وی را در برنگیرد ھلاک 
 دو قسم است: خواھد شد، که خود این نوع 

سازد و  خویش می ۀر: یا ھمان وبا که گروھی را طعمیطاعون واگ -۱
در این زمینه فرموده است:  صعلت آن آثار گناھان است. پیامبر

اسرائیل و برخی  (طاعون امر پلیدی است که برای گروھی از بنی
گذشتگان شما نازل شد، پس اگر شنیدید که در سرزمینی شایع 
شده است به آن وارد نشوید، و اگر در محل وقوع آن بودید از آن 

 .١د)ینکسرزمین خارج نشوید تا از آن فرار 
یک بلای فردی است و امروز آن را سرطان ر: که یطاعون غیر واگ -۲

نامند و ھنوز پزشکان دلیل روشن و درمان قطعی برای آن  می
بریم که  به منشأ اصلی آن پی می صاند. اما از پیام پیامبر نیافته

گوید:  . ابن سینا در این مورد می٢فرمود: (نیش و گزش جن است)
ورمی ایجاد ھا و پشت گوش  ھای نرم بدن، ران (ھرگاه در قسمت

نامند که خونی غلیظ و بدبو است و بعضی  شود، آن را طاعون می
ای کشنده به  کند که به شیوه مواقع خونی چرک آلود را ترشح می

آن حالت تھوع و استفراغ و تنگی  ۀکند، و در نتیج قلب سرایت می
آید، نوع خفیف این ورم قرمز رنگ است،  نفس در شخص پدیدار می

آن سیاه بوده و کسی از آن نجات  ۀنوع کشند سپس زرد رنگ، و
 .٣یابد) نمی

                                           
 .۶/۳۷۷بخاری  -١
 ، با سند صحیح.۴/۳۹۵به روایت امام احمد  -٢
 .۱۶۷الطب النبوی، ذھبی، ص  -٣
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فرمود: (از اسباب نابودی  صدر حدیث ابوموسی آمده است که پیامبر
شناسیم، اما  و طاعون است، یاران عرض کردند: نیزه را می ١امت من، نیزه

مراد از طاعون چیست، ای پیامبر خدا؟ فرمود: گزند برادران جنی شما 
 .٢دو مورد گواھی وجود دارد)است، و بر ھر 

نیز آمده است که با شنیدن این حدیث از  لدر روایتی از عایشه
شناسیم، اما منظورتان از  فرمود: ای پیامبر، نیزه و خنجر را می صپیامبر

ای ھمانند غده شتر است که از وسط پاھا و  طاعون چیست؟ فرمودند: غده
یابیم که محل رویش  مورد، در می. با بررسی در این ٣آید) زیر بغل بیرون می

ھای نفوذ شیطان  کند و از جایگاه این غده، جایی است که بیشتر عرق می
کنند  ید: (جاھایی که زیاد عرق میگو در این باره می /است. امام ابن قیم

. (و جن ھرگاه بخواھد از شکم عرق ٤اند) برای ارواح شیطانی اختصاص یافته
. اینکه در حدیث نیزه و ٥شود)   ی خارج میا بمکد، از جای گزش او غده

کند، عامل اولی انسان و  طاعون با ھم آمده است اشاره به این مطلب می
از وخز جن «بعد آمده است  ۀباشد، چون در جمل عامل دومی جن می

وخز: یعنی گزیدن و سوراخ کردن، در واقع ھمان سرطان امروزی ». است
بینم زیرا شیطان از طریق خون  می است، مانند آنچه که در سرطان خون

توانایی نفوذ دارد. و در مور خون حیض که ھمان خون فاسد است آمده 
 .٦است که (حرکتی از حرکات شیطان است)

                                           
 کنایه از اسباب کشتار است. (مترجم). -١
 د حسن.، با سن۲۵۵، ۶/۱۴۵مام احمد، ابه روایت  -٢
 .۴۱۷، ۴۱۳، ۴/۳۹۵ھمان، و نیز،  -٣
 .۴/۱۶۳زادالمعاد، ابن قیم -٤
 .۱۷۰غرائب و عجایب جن و شیطان، شبلی، ص  -٥
 .۱/۴۰صحیح سنن ترمذی، آلبانی،  -٦
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درمان: بھترین درمان برای سرطان این است که قبل از گسترش آن و 
شود! کاری که به  بعد از خواندن رقیه شرعی، خون فاسد، از بدن خارج می

ھای درمان  ید: یکی از راهگو می /حجامت مشھور است. امام ابن قیم
سحر: تخلیه و پاک نمودن مکانی است که سحر از آن جا نفوذ کرده است، 

با سند خویش از عبدالرحمن بن ابی » غریب الحدیث«ابوعبید در کتاب 
آنگاه که سحر شده بودند به وسیله شاخ  صلیلی آورده است که (پیامبر

. با وجود اینکه، حدیث بالا ضعیف ١در سرخویش حجامت کردند)حیوان 
دھد که ایشان  است اما ابن قیم سعی در تصحیح حدیث دارد و این نشان می

گوید: (برخی از عالمان کم  در این زمینه تجربیاتی شخصی دارد. وی می
ای بین حجامت و سحر  اند: چه رابطه دانش بر این حدیث ایراد گرفته و گفته

این مطلب را ھا  آن ود دارد؟ و این دارو را با این درمان چه کار؟. اما اگروج
پذیرفتند. بدانید که نوع  تردید می شنیدند، بی از بقراط یا ابن سینا می

به آن مبتلا شدند در ذھن ایشان اثر گذاشته بود و  صسحری که پیامبر
 قت آنگونه نبود).اند، اما در حقی بردند که کاری انجام داده ایشان گمان می

به عنوان مثال یکی از وقایع بسیار عجیب را که خود شاھد آن بودم، 
کنم: یکی از ثروتمندان بزرگ به یک بیماری خطرناک در زبانش  بیان می

ی زیادی برای وی فراھم آورده بود ھا سختیھا و  مبتلا شده بود که ناگواری
ای که به جز مایعات توان خوردن غذایی دیگر نداشت. وی در اثر  به گونه

شده بود. پزشکان داخل و خارج کشور از درمان سحر خاصی به این مبتلا 
وی ناتوان مانده بودند. که در نھایت توسط یکی از دوستان به وی پیشنھاد 

 آن و کمک خداوند مشکل وی برطرف شد!.حجامت داده شد. و با انجام 

                                           
 .۴/۱۲۵زادالمعاد، ابن قیم -١
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توجھی قرار گرفته است،  حقیقتاً حجامت درمانی است که بسیار مورد بی
 ی این عصر ھم درمان مفیدی است!.ھا بیماریبا وجودیکه برای بدترین 

 پردازم:  در اینجا به بیان احادیث صحیح وارده در مورد حجامت می
 .١»حجامت استبھترین دارو برای درمان دردھا، « -۱
در شب «فرمود:  صروایت شده که پیامبر ساز انس بن مالک -۲

دادند که:  اسراء و معراج از کنار ھر گروھی که عبور کردم، ندایم می
 .٢»ای محمد! امت خویش را به انجام حجامت امر کن

در حال احرام به خاطر  صپیامبر«در حدیث صحیح آمده است که:  -۳
 .٣»کردند دردی که در سر داشتند حجامت

ھای خویش حجامت  روی دو رگ گردن و نیز میان شانه صپیامبر
 .٤»کردند
در مفصل ران خویش، به  صپیامبر«روایت است که:  ساز جابر -۴

دلیل کوفتگی و دردی که در آن ناحیه ایجاد شده بود، حجامت 
 .٥»نمودند

                                           
 .۱۵۷۷و مسلم حدیث شماره  ۱۲۷، ۱۰/۱۲۶بخاری،  -١
ھست. به روایت ابن ماجه در شماره حدیث صحیح که دارای شواھدی دیگر نیز  -٢

دلیل تأکید بر قضیه » امتت را امر کن«) جمله: ۲۰۵۳) و (۲۰۵۴) و ترمذی (۳۴۷۹(
 نیز، گفتنی است.» است، و إلاَّ این جمله به صورت: بر امتت عرضه کن

 .۱۰/۱۲۸به روایت بخاری،  -٣
ماجه (شماره ) و ابن ۳۸۶۰) و ابوداود شماره (۲۰۵۲به روایت ترمذی (شماره  -٤

). با سند صحیح که توسط حاکم تصحیح شده و ذھبی نیز آن را تأیید کرده ۳۴۸۳
 است.

با لفظ (در پشت پا  ۵/۱۹۴اند و نسائی، ج  ) و رجال آن ثقه۳۸۶۴ابوداود شماره ( -٥
 حجامت نمود) آورده است.
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بر شما لازم است «فرمود:  صکند که پیامبر روایت می سصھیب -۵
که در برجستگی بالای گودی پشت سر، حجامت کنید، زیرا سبب 

 .١»شفای ھفتاد و دو درد است
ھر کس که در «به صورت مرفوع روایت شده که  ساز ابوھریره -۶

ھفدھم یا نوزدھم یا بیست و یکم ماه، حجامت کند از ھر دردی شفا 
 .٢»یابد می

لیلی روشن و واضح است بر اینکه درمان این احادیث و سایر موارد، د
، مخصوصاً امراض این عصر از جمله سردرد، ضعف و ھا بیماریبسیاری از 

ھای سرطانی، بیماری اعصاب و  حالی، خواب آلودگی و بسیاری از ورم  بی
روان و دستگاه تنفسی، حجامت است. و تجربیات زیادی در این زمینه در 

 دست است.
وجود  صبه شیوه نبی اکرم ھا بیماریرمان کاش مراکزی مخصوص د

ھای پیشرفته به درمان  یی منظم و تمییز و با دستگاهھا روشداشت که با 
 پرداختند. می ھا بیماری

یابد،  زمان حجامت: اواسط ماه که خون فشار بیشتری در حرکت می
بھترین زمان حجامت است، و این از نظر علمی و طبی ثابت شده است، ابن 

گوید: (حجامت در اول ماه مطلوب نیست و به آن امر نشده است  یسینا م
حرکتند، و در آخر ماه  زیرا املاح و محتویات خون در حال رسوب بوده و بی

نیز به آن امر نشده زیرا فشار خون نسبتاً پایین آمده و از محتویات آن کاسته 

                                           
ده و رجال و گفته که: طبرانی آن را روایت نمو ۵/۹۴به روایت ھیثمی در المجمع، ج  -١

 آن ثقه ھستند.
معنی این است که «) با سند حسن، به گفته ابن قیم ۳۸۶۱به روایت ابوداود (شماره  -٢

تر  . البته قضیه از این گسترده۴/۵۴در زادالمعاد ج » سبب ھر دردی، خون است
 است.
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و مواد شود. اما آنچه مطلوب است حجامت در وسط ماه است که املاح  می
پراکنده خون به دلیل ازدیاد نور در جرم ماه به حداکثر پراکندگی و انتشار 

. منظور ابن سینا ھمان تأثیر ماه در جزر و مد دریاست ١رسند) خویش می
شود). ما  (که طبیعتاً تمام مواد سیال سطح زمین را به نسبت خود شامل می

دھد  دانیم که بیشتر وزن بدن را آب تشکیل می می
)(

3
2

، پس جاذبه ماه بر 
 ۱۴و  ۱۳گذارد. مخصوصاً در ایام البیض (یعنی روزھای  بدن ما نیز تأثیر می

ی این ایام امر فرموده  ھر ماه) به ھمین دلیل شارع مقدس به روزه ۱۵و 
ی تحت فشار ھا انداماست تا از شدت فشار خون کاسته شده و از اضطراب 

از فشار شھوت نیز کم شود، پس روزه برای شھوت نیز، بدن کاسته شده و 
عامل کنترلی است. زیرا مجاری خون تنگ شده و شیطان فرصت خویش را 

دھد. آمارھای رسمی  برای اغواء و انحراف انسان و تسلط بر او از دست می
در کشورھای نسبتاً بزرگ دنیا نیز بر وقوع طلاق و اختلافات خانوادگی در 

 کند. ) دلالت می۱۵و  ۱۴و  ۱۳این روزھا (
یابیم که امر به حجامت در روزھای  با نگاھی به احادیث حجامت در می

یعنی بعد از ایام روزه بوده است. زیرا در این ایام، فشار خون  ۲۱و  ۱۹و  ۱۷
باشد. و تصفیه  فرد به دلیل نیاز بدن به مواد غذایی در بالاترین حد خود می

پذیر است. اما نکته مھم اینست که در روز  خون به نحوه مطلوب امکان
حجامت شخص باید روزه باشد تا فشار خون در تمام بدن منتشر باشد. در 
غیر اینصورت بیشتر تمرکز خون جھت ھضم غذا بر معده خواھد بود و امکان 

                                           
 .۴/۵۴زادالمعاد، ابن قیم،  -١
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. امر به روزه در ١باشد پذیر نمی تصفیه و خارج نمودن خون فاسد امکان
یی کشنده باشد. در روایتی ھا بیماریبه دلیل ھنگام حجامت ممکن است 

حجامت به ھنگام گرسنگی درمان و به ھنگام سیری «آمده است که: 
 .٢»دردآور است و در ھفدھم ماه ھم سبب شفا است

 خلاصه مطالب اینست که: 
آن نوع بیماری که دارای منشأ شیطانی است و ھیچ دلیل مادی و  -۱

سرطان است، و وقت رواج شود  جسمی واضحی برای آن یافت نمی
آن نیز اواسط ماه است (کمااینکه درمان آن نیز در ھمان دوران 

 باشد). می
و آن نوع بیماری که جسمی است و دارای منشأ مادی، مورد  -۲

کند،  استفاده شیطان واقع شده و در آزار مریض از آن استفاده می
قت مخصوصاً برای کسانی که مبتلا به تماسی شیطانی باشند، و و

 باشد:  رواج آن به شرح زیر می
فاصله میان فصول سال، بدین معنی است که خورشید در حرکت سالیانه 

کند.  ی سال را ایجاد میھا ماه) روز یکی از ۲۹) یا (۳۰) یا (۳۱خویش، ھر (
ی ھا ماهی میلادی کاملاً دقیق تنظیم شده است. اما در محاسبه ھا ماهکه در 

ی قمری گاھی در تابستان ھا ماهد است، زیرا نظمی خاصی مشھو قمری، بی
شوند که البته دارای یک حکمت بزرگ عبادی  و گاھی در زمستان واقع می

است که خداوند مقرر فرموده تا بندگان خویش را در ایام مختلف سال 
ی میلادی را بیاموزیم تا در ھا ماهبیازماید. در ھر حال لازم است اوقات 

                                           
ھدای خون این اثر مفید را ندارد. اند اما ا بسیاری از مردم از حجامت استفاده برده -١

زیرا حجامت خارج نمودن خون ناپاک از بدن است و با اھدای خون، خون پاک از 
 شود. البته ھر کدام منافع خاص خود را دارد. بدن خارج می

 .۴/۵۹زادالمعاد -٢
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یابند، خود را  انتشار می ھا ماهر فاصله انتقال مقابل امراضی که فقط د
محافظت کنیم. و فرصت را از شیطان سلب کنیم. لذا به بیان ترتیب 

 پردازیم: ی میلادی با شعری که سروده بنده است میھا ماه
ـــــارس ـــــر فم ـــــایر فبرای  ین

 

 ١ابریــــــل مــــــایو فیــــــونس 
 

ـــــارس ـــــه م ـــــه فوری  ژانوی
 

 آوریـــــــل مـــــــی ژوئـــــــن 
 

 بھـــارھفـــتم مـــارس ابتـــدای 
 

ـــتان  ـــدای تابس ـــن ابت ـــتم ژوئ  ھف
 

ــــبتمبر ــــطس س ــــو اغس  یولی
 

ـــــمبر  ـــــوفمبر دیس ـــــوبر ن  اکت
 

گوســـت ســـپتامبر  جـــولای آ
 

ــــــامبر  ــــــوامبر دس ــــــر ن  اکتب
 

ــاییز ــدای پ ــپتامبر ابت ــتم س  ھف
 

ــتان  ــدای زمس ــامبر ابت ــتم دس  ھف
 

کند. زمان  کلمات آخر چھار مصراع بالا بر آغاز فصول سال دلالت می
) روز قبل از آغاز فصل ۴۰مابین اتمام یک فصل تا رسیدن فصل بعدی، (

) روز پس از ۴۰است. و ( ھا بیماری) روز ایام انتشار ۴۰جدید است، که این (
گذشت فصل جدید دوران زوال خطر است، آنگونه که در حدیث نبوی نیز 
تفسیر شده است: (ھرگاه ستاره (ثریا) دیده شد، بلا و مصیبت نیز از زمین 

. در ھنگام رؤیت ستاره ثریا اول فصل تابستان که مصادف ٢شود) برچیده می
 با ھفتم ماه ژوئن است.

نیز این گفته را این گونه تأیید کرده است: (بلایی که مربوط  /ابن قیم
یابد و با  مستان و اول بھار انتشار میبه کشاورزی و باغداری است در فصل ز

از معامله و  صرود. به ھمین دلیل پیامبر دیده شدن ستاره ثریا از بین می

                                           
به طور عمد از نویسنده، به خاطر سجع شعر، بجای » س«در آخر اسم این ماه حرف  -١

 اضافه شده است.» یو«حرف 
و  ۲۰و طبرانی در الصغیر، ص  ۱۵۱، ص »الآثار«به روایت محمد بن الحسن در  -٢

 اند. که با سند صحیح روایت کرده ۱/۱۲۱ابونعیم در تاریخ اصفھان، 
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. ١خرید و فروش ثمره کشاورزان قبل از فصل برداشت نھی فرموده است)
گردد و نزول یا عدم نزول آفات  زیرا تا آن موقع وضعیت آن روشن می

 شود. مشخص می
و بلیات در فواصل تابستان تا پاییز  ھا بیماریانتشار شدیدترین حالت 

 است.

 خطر های خطرناک و بی توضیحی راجع به دوره

 شود فصل تابستان در ھفتم دسامبر آغاز می 
شوند:  ) روز به اسامی زیر ظاھر می۱۳ھای این ایام ھر کدام در ( ستاره«

دھند و در این ایام  تشکیل می روز اول فصل را ۴۰که » لب و شولهاکلیل، ق«
ی پراکنده و معلق در ھوا بعد از تبدیل ھوا ھا ویروسبه دلیل برودت زیاد ھوا 

 شود. از بین رفته و به اذن خدا آسیبی متوجه مردم نمی
اما چھل روز قبل از آغاز زمستان بیشترین دوران ضرر و زیان است 

سماک و غفر و زبانا ھستند که  ھای این ایام: (البته به امر خداوند) که ستاره
شوند و جمعاً حدود چھل روز را  ) روز ظاھر می۱۳ھر کدام در (

 .٢گیرند دربرمی
 
 
 

                                           
 .۴/۴۱زاد المعاد  -١
ھا را ببندید، که  ھا را بپوشانید و مشک ظرف«در این مورد فرموده است  صپیامبر -٢

شود و ھر ظرف بدون درپوش و ھر مشک باز را دربر  می لیام سال، وبا نازدر این ا
کنند، تا  ھای منطقه ما در ماه کانون اول این کار را می گوید: عجم لیث می». گیرد می

 .۳۴۶، ص ۱۲۸۲از وبا خود را حفاظت کنند. مختصر صحیح مسلم، شماره 
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 شود فصل بھار در ھفتم مارس آغاز می  
ھای این ایام نیز: سعد السعود و سعد الاخبیه و المقدم ھستند   ستاره«

و جمعاً چھلم بھار  شوند، ) روز اول فصل بھار ظاھر می۱۳که ھر کدام در (
 شود. دھند، که به امر خدا ھیچ زیان قابل توجھی نازل نمی را تشکیل می

اما چھل روز قبل از آغاز بھار (به اذن خدا) بسیار ضررمند و خطرناک 
البلده و سعد الذابح و سعد بلع است که «است. که چھل روز این ایام شامل 

 شوند. ) روز ظاھر می۱۳ھر کدام در (

 شود. تابستان در ھفتم ژوئن آغاز می فصل 
ھایی به اسامی: الثریا و الدبران (التویبع) و الھقعه (الجوزاء  و شامل ستاره

) روز اول فصل ۴۰) روز و جمعاً در (۱۳باشد که ھر کدام در ( الاولی) می
گیرد. در این ایام نیز (به اذن  شوند. که چھلم تابستان را دربر می  ظاھر می
رسد. در حدیث نبوی نیز آمده  ھا و آفات به حد اقل خود می بالله) آسی

ھرگاه ستاره (ثریا) دیده شد بلایا و مصایب از ھر مکانی برچیده «است: 
 .١»شود می

اما چھل روز قبل از آغاز فصل تابستان که به (عروس ثریا) مشھور است 
ه شامل (به اذن الله) بلایا و مصائیب و آفات به طور شدید وجود دارد. ک

) روز ظاھر ۱۳ھای: الرشا و الشرطین و البطین است که ھر کدام در ( ستاره
 شوند. می

 
 
 

                                           
 سند آن قبلاً بیان شد. -١
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 شود ز در ھفتم سپتامبر آغاز مییز نییفصل پا 
ھای الجبھه و الزبره و الصرفه که ھر  ستاره«که در چھل روز اول فصل 

داده و در شوند و جمعاً چھلم پائیز را تشکیل  ) روز ظاھر می۱۳کدام در (
 این ایام نیز به امید خدا خطری متوجه مردم نخواھد شد.

ھای پرخطر است: که شامل  اما چھل روز قبل از آغاز پاییز، از جمله دوره
) روز، و جمعاً در ۱۳دام (کھای، المرزم و النثره و الطرفه است که ھر  ستاره

 شوند. ) روز ظاھر می۳۹(
بل از آغاز فصول واقع ھستند از ھر ھای چھل روزه که ق پس اگر در دوره

سرد مزاج پرھیز شود، و آمادگی لازم برای مقابله با تغییرات آب و ھوا  زیچ
 ھا بیماریکسب شود، به معنای قرار گرفتن در وضعیتی امن نسبت به 

) روز مانده ۴۰گویند: ابتدای آن (یعنی ( باشد. و آنگونه که عامه مردم می می
کنی (یعنی  اظب آن باش و در نھایت آن را قبول میبه آغاز فصل جدید) مو

جسم پس از این مدت به ھر آب و ھوایی عادت کرده و سرما و گرما بر جسم 
کند. شیطان نیز از ضعف و بیماری انسان در ایام مربوط به تحولات  اثر نمی

فصول، استفاده کرده و چون بیماران به دلیل مشغول بودن به بیماری و 
گیرند، و  شوند، تحت سیطره او قرار می ز یاد و ذکر خدا غافل میمداوای آن ا

 ھای او پرھیز کرد. گردد، لذا باید از توطئه بر درد و رنج آنان افزوده می
 ھا ماهتا به حال از ابتدا و انتھای فصول سخن گفتیم. اما راجع به اواسط 

) و ۱۴() و ۱۳اینگونه بوده که در ( صباید متذکر شویم که سنت پیامبر
گرفتند تا مجاری خون را بر شیطان تنگ نموده و  ) ھر ماه روزه می۱۵(

برداری کند. مانند آنچه که به دلیل  نتواند از تأثیر جاذبه ماه بر خون بھره
توانند در نھایت از  افتد. (و فقط زنان با ایمان می قاعده ماھیانه زن اتفاق می

 شر او رھایی یابند).



 ٧١ های... قاعده بیست و یکم: شیطان معمولاً در ایجاد بیماری

  

تسلط شیطان در روزھای دوشنبه و پنج شنبه به  در طول ھفته نیز از
دلیل نزول ملائکه و عرضه اعمال بشر بر خداوند کاسته شده، و در سایر ایام 

 شود. بیشتر می
در طول روز نیز به ھنگام طلوع و غروب خورشید و نیز در وسط روز که 

له امر ھا در این ساعات نھی و به انجام قیلو از نماز خواندن و بازی کردن بچه
 شود. شده است تسلط و حضور شیطان بیشتر می





 

 

 ست و دوم:یقاعده ب
 اری نوعی درمان استزیرکی و هوشی

. ١شود به این معنی که از طریق ظواھر به درون و باطن اشیاء پی برده

مِ�َ ﴿ فرماید: خداوند می  .]۷۵[الحجر:  ﴾٧٥إنَِّ ِ� ذلَكَِ َ�ياَتٍ للِمُْتَوسَِّ
 .»ارانیی است برای ھوشیھا ز)، نشانهیانگ ن (سرگذشت عبرتیدر ا«

باشد. آنگونه که  می ﴾٥إيَِّاكَ َ�عْبُدُ �يَّاكَ �سَْتعَِ�ُ ﴿ که خود منزلتی از منازل
گوید: (منظور  مدارج السالکین بیان کرده است و میعلامه ابن قیم در کتاب 

طبق نظر مجاھد: متفرسین (ھوشیاران)، و طبق نظر » متوسمین«از کلمه 
آنچه  ٢باشد) قتاده: معبرین (تعبیر کنندگان) و طبق نظر مقاتل متفکرین می

دارد:  که در این زمینه بسیار واضح است، حدیث ام سلمه است که بیان می
ای مایل به زرد بر  در خانه ام سلمه کنیزی را دید که لکه صر(روزی پیامب

 .٣اند) اش بود. و فرمود: برای وی رقیه بخوانید زیرا وی را چشم زده چھره
فرمود: (خداوند بندگانی  صو این نشانه تماس شیطان است. پیامبر

. و پزشکان نیز برای شناخت ٤شناسند) دارد که مردم را از ظاھرشان می
کنند و خود  ی درونی از طریق رنگ و چھره و لمس بدن عمل میھا بیماری

آید. پس  ای برای انعکاس وضعیت داخلی بدن به حساب می چشم نیز آیینه

                                           
 .۲۷الفراسه، رازی، ص  -١
 .۲/۴۸۲مدارج السالکین،  -٢
 .۱۰/۲۱۲فتح الباری، ابن حجر -٣
. به روایت بزار و طبرانی در الاوسط با سند حسن، و در ۱۰/۲۶۸مجمع الزوائد،  -٤

 .۲۱۶۴صحیح الجامع شماره 
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ی جسمی ھم با منشأ روحی و روانی مانند: افسردگی و ھا بیماریبیشتر 
عصبانیت و ترس و شادی و ھم با منشأ مادی و عضلانی جز با دیدن سطح 

م، مانند ضعف قلب نارسایی کلیه، التھاب کبد، افزایش فشار خون، چش
ی مربوط به ھا بیماریی ناشی از آن و ھا بیماریاختلال در دستگاه عصبی و 

عادت بده  ھا بیماریستون فقرات. پس خودت را به شناخت عوارض ظاھری 
 (یعنی فراست و زیرکی) که در نتیجه خودت را دارای گنج بزرگی از شناخت

 .١نفس و طریق کنجکاوی و معاینه مسایل پیچیده درونی خواھی دید

                                           
 »كيف تعالج مريضک بالرقية الشرعية«از این قاعده به بعد برگرفته از کتاب دیگر مؤلف  -١

 باشد. می



 

 

 ست و سوم:یقاعده ب
انگر اسباب مختلف وجود راهکارهای مختلف درمان، بی

 است ها بیماریری یگ  شکل

که برای دفع جن بر کتک زدن یا ایجاد حالت خفگی یا ھر کار دیگری 
روی مریض انجام گیرد، برای مریض مطلوب نیست، بلکه عواقب خطرناکی 

و ھم برای بیمار به دنبال خواھد داشت، و رعایت درمان  گورا ھم برای دعا
تدریجی برای مریض مفید خواھد بود. زیرا ورود یک جن به طور کامل در 

شروع شده است و آغاز بدن یک شخص از انجام یک امر مکروه توسط بیمار 
معالجه که از خواندن دعا بر مریض شروع شده، قدمی است در جھت بیرون 
راندن آن جن از جسد. و نیز دعایی است که برای ھدایت او، (طبق آنچه در 
قواعد گذشته توضیح دادیم) و اگر در حالات مختلف مریض مبتلا به جن و 

مداوای تدریجی را نظری بیافکنیم، حکمت  صشیوه معالجه پیامبر
 خواھیم فھمید. موارد زیر از آن نمونه است: 

که زنی «روایت کرده است،  بامام احمد در مسند از ابن عباس -۱
 صآورده و گفت: ای رسول الله صپسر خویش را نزد پیامبر

فرزند من دارای حالات جنون است و در ھنگام غذا و شام وی را 
با دست خویش سینه فرزند او  صدھد. پیامبر گرفته و آزارمان می

ای شدید  را مسح کرده و بر وی دعایی خواند، آنگاه پسرک، سرفه
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اه خارج شد و فرار یکرد و از دھان او چیزی شبیه توله سگ س
 .١کرد

ھیثمی از ام ابان بنت الوازع از پدرش روایت کرده است که جدش،  -۲
فت: او گ صبرد. پیامبر صپسری دیوانه داشت و او را نزد پیامبر

را به من نزدیک کن و پشت به من قرارش بده. سپس پیراھن وی را 
فرمود: ای دشمن  کوبید و می  از بالا و پایین گرفت و بر پشت او می

 خدا بیرون رو.
نمود و مانند یک شخص عاقل در وی  صآنگاه پسر، رو به پیامبر

ص با لفظ . در روایت ابن ماجه در کتاب طب از عثمان بن ابی العا٢نگریست

 .٣نیز آمده است »اخُرُجْ عَدوَّ االله«
بیھقی در دلایل النبوه حدیثی طولانی را از اسامه بن زید روایت  -۳

کرده که گفت: ھمراه پیامبر خدا به قصد به جای آوردن حج از 
مدینه بیرون رفتم به بطن الروحاء رسیدیم که زنی پسر خویش را 

ام ھنوز  و را به دنیا آوردهآورد و گفت: از روزی که ا صنزد پیامبر
او را میان سینه خویش قرار داد و کمی خم  صمریض است. پیامبر

شد و از آب دھان خویش در دھان او ریخت و فرمود: ای دشمن خدا 
گوید: آنگاه وی را به  اسامه می». بیرون رو که من پیامبر خدا ھستم

 .٤»او را بگیر که دیگر مشکلی ندارد«مادرش داد و فرمود: 

                                           
 .۱/۲۵۴امام احمد، مسند  -١
 .۹/۳مجمع الزوائد -٢
 .۵۳۴۸به روایت ابن ماجه، کتاب طب، شماره  -٣
 .۶/۲۴دلایل النبوه، بیھق -٤



 ٧٧ قاعده بیست و سوم: وجود راهکارهای مختلف درمان، بیانگر...

  

کند که  ابویعلی از حنش الصنعانی از عبدالله بن مسعود روایت می -۴
عبدالله در گوش یک شخص مبتلی مطلبی خواند و شخص مبتلی 

 فرمود: در گوش او چه خواندی؟ گفت: آیه صشفا یافت. پیامبر

نَُّ�مْ إَِ�نَْا َ� ترُجَْعُونَ ﴿
َ
�َّمَا خَلَقْنَاُ�مْ َ�بَثًا وَ�

َ
فَحَسِبتُْمْ �

َ
 ﴾١١٥أ

 .]۱۱۵[المؤمنون: 
. »د؟یگرد م، و بسوی ما باز نمییا دهیھوده آفرید شما را بیردکا گمان یآ«

خواند، آن کوه  اگر مردی موفق آن را بر کوھی می«فرمود:  صسپس پیامبر
 .١»رفت از بین می

ی ھا علتھای مختلفی که برای علاج ذکر شد، بیانگر تعدد  پس شیوه
ان یگوگرداند که علت شکست برخی دعا روشن میابتلا است و این برای ما 

 به یک حالت مشخص و ثابت است.ھا  آن عادت

                                           
آمده است. نگا: الاذکار نووی، » موقناً «و در روایتی دیگر با لفظ  ۵/۱۱۵مجمع الزوائد،  -١

ن لھیعه گوید: در این سند، اب گوید: حدیثی غریب است. ھیثمی می . وی می۲۹ص 
 اند. وجود دارد که شخصی ضعیف است و حدیث حسن و بقیه رجال آن ثقه





 

 

 ست و چهارم: یقاعده ب
 قرآن درمان هر دردی است

اصل و اساس مداوا اولاً مبتنی بر استفاده از قرآن و سپس استفاده از 
ی جسمی نیز صدق ھا بیماریداروھای دیگر است. و این قاعده حتی برای 

ی ھا بیماریکنند که درمان  ان گمان مییگوکند. نه آنگونه که برخی دعا می
ی ھا یبیمارو با داروھای مادی است و درمان  ھا بیمارستانجسمی فقط در 

ی روحی ھم به وسیله قرآن ھا بیماریروانی نیز فقط با رقیه و دعا و درمان 
و درمان آن  ھا دلاست. این تقسیم ھیچ مبنایی ندارد، چرا که قرآن پزشک 

 .١و شفای آن است ھا جسمو مایه سلامتی 

لُِ مِنَ القُْرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ ﴿ فرماید: خداوند می و از « .]۸۲[الإسراء:  ﴾وَُ�َ�ّ
 .»مینک قرآن، آنچه شفا و رحمت است برای مؤمنان، نازل می

بسی جای تأمل است. زیرا از شفا، » دواء«به جای » شفا«آوردن کلمه 
نتیجه کامل مقصود است، در حالیکه با مصرف دواء امکان شفا نیافتن نیز 

گوید: (قرآن سراسر شفا است، برای تمام  می /وجود دارد. ابن قیم
ی قلبی و جسمی و تمام دردھای دنیوی و اخروی) تا آنجا که ھا بیماری

گوید: (و ھیچ گونه درد و بیماری قلبی و بدنی وجود ندارد مگر اینکه در  می
قرآن، برای علاج و سبب آن راھنمایی شده است. پس اگر کسی با قرآن شفا 

 .٢نکند) نیافت و برای او کافی نبود، خداوند او را شفا ندھد و کفایتش

                                           
به کتب اذکار مراجعه شود، از جمله: الکلم الطیب: ابن تیمیه و وابل الصیب: ابن قیم  -١

 و الاذکار: امام نووی و الحصن الواقی اثر نویسنده.
 .۴/۳۵۲زادالمعاد،  -٢
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شود که اسباب و داروھای  البته از این گفته این مطلب برداشت نمی
ارزش است و باید رھا شود، بلکه سخن  بی ھا بیمارستانمادی و درمان در 

اینست که درمان ھر دردی در وھله اول در قرآن ھست، آنگاه اسباب و 
روش قطعاً  شود و خداوند با این داروھای دیگری که وجود دارد، استفاده می

کند و نزول شفا به معنی این است که طبیب را برای  شفا را نازل می
دھد. البته عکس قضیه  تشخیص درست مرض و سپس درمان توفیق می

 ﴾٨٠�ذاَ مَرضِْتُ َ�هُوَ �شَْفِ�ِ ﴿ فرماید: صادق نیست، زیرا خداوند می
 .]۸۰[الشعراء:

 .»دھد میو ھنگامی که بیمار شوم او است که مرا شفا «
 .١و دارو فقط سببی از اسباب شفاء است

                                           
گاھی بیشتر به زاد المعاد، -١  تاب الطب مراجعه شود.ک، ۴ج  برای آ



 

 

 ست و پنجم:یقاعده ب
 تصور کنش یهنگام قرائت معانی را در ذهن خو

قرائت آیات به تنھایی کافی نیست، بلکه به تصویر کشیدن معانی آیات و 
آن است. برای پی نیازی ضروری برای تأثیر گذاری ھا  آن تأثیر گرفتن از

ھایی که در بیرون راندن جن و  بردن به اھمیت موضوع کافی است به تجربه
شفای بیمار و از بین رفتن آثار بیماری بعد از تصور و تفکر و دقت در معانی 
آیات حاصل شده است، نظر افکنده شود. به روش شیخ الاسلام بنگر، 

رضُْ ابلَِْ� وَ ﴿ ھنگامی که بر ھمراه مجروح و ضعیف خویش آیه
َ
�يِلَ ياَ أ

را خواند، (چون با تصور و تأمل در معانی بود) بر آن  .]۴۴[هود:  ﴾مَاءَكِ 
. با وجود اینکه معنی ١اش متوقف شد شخص اثر کرد و بلافاصله خونریزی

کند، و  آیه مربوط به طوفان است و الفاظ آن بر عظمت کلام خدا دلالت می

در این مورد ھم  ٢»اللفظ لا بخصوص السببالعبرة بعموم «اما طبق قاعده 
کند و شیخ الاسلام انسان را به زمین تشبیه کرده است و این یک  صدق می

 درمان بسیار کارآمد قرآن است. 

                                           
 .۴/۳۵۸زاد المعاد  -١
یعنی معانی و مصادیق آیات مختص زمان و واقعه مربوط به نزول اولیه آیه نیستند.  -٢

 (مترجم).





 

 

 ست و ششم:قاعده بی
موارد به ر یجه اثرات چشم است و سایشتر امراض نتیب

 ی وجود داردیصورت استثنا

است که فرمود: (بیشترین  صدلیل ما برای این مطلب، گفته پیامبر
چیزی که پس از قضای خدا سبب مرگ امت من است، نتیجه چشم 

. و نیز فرموده است: (چشم بدشگون آدمی را روانه ١بدشگون است)
 .٢برد) گ آشپز مییقبرستان و شتر را به د

توان به سبب آن پی برد،  دقت در عوارض بیماری میبا ھوشیاری و 
ھمانگونه که در مبحث سابق بیان شد. پس ھرگاه علایم زیر در بیمار 
مشاھده شد در اثر چشم بدشگون بوده است. سفعه (یا ھمان زردی چھره) 

تر از  و رنگ پریدگی به ھمراه کسالت و سستی، احساس درد در سطح پائین
تف، سردرد مداوم به ھمراه درد در اطراف سر و تعریق و پشت و یا بالاتر از ک

خوابی در شب، احساسات غیرطبیعی مانند  ادرار زیاد یا سوزش معده، بی
عصبانیت شدید و زودھنگام و یا گریه بدون دلیل مشخص و تنگی عروق 

باشند. شیخ الاسلام ابن تیمیه  قلب. بیشتر مردم نیز به آن مبتلا می
می خالی از حسد نیست، اما انسان خسیس آن را آشکار ید: (ھیچ جسگو می

 .٣کند) کرده و انسان سخاوتمند آن را پنھان می

                                           
 .۴۰۲۳صحیح الجامع، آلبانی، شماره  -١
 .۱۲۱۷ھمان، شماره  -٢
 .۱۰/۱۲۲۵کتاب السلوک،  -٣
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ه کست یالبته این امراض اگر به صورت سطحی و عارضی باشد، کسی ن
گذارد  دچار آن نشود، اما اگر زجرآور باشد و ماندگار، اثرات عمیقی بر فرد می

 ب است.یه ھمان مرض و آسک

 ها دو نوعند بدشگون براساس تأثیرات آنهای  چشم
گذارد، ھرگاه  ن نوع به ھمه مردم اثر میینوع اول: چشم آزار دھنده: ا

شخصی، دیگری را بدون آوردن نام خدا، تعریف و تمجید کند، تحت تأثیر 
گیرد. زیرا شیطان در ھنگام شنیدن تعاریف و  این نوع چشم قرار می

صورت اجازه خداوند بر شخص مدح  تمجیدھا در جلسه حاضر شده و در
 گذارد. شده اثر می

را که دارای  ھا انساننوع دوم: چشم ھلاک کننده: این نوع چشم برخی 
گیرد. که در صورت مدح آن توسط دیگران،  ایمان ضعیفی ھستند دربر می

ند، که مصداقی از فرموده ک می کشود و او را ھلا شیطان بر او مسلط می
چشم در افراد حقیقت دارد و شیطان برای تأثیر،  است: (اثر صپیامبر

. لازم به ذکراست که خود ١ورزد) حاضر شده زیرا به بنی آدم حسادت می
گذارد، زیرا انسان کور ھم با مدحی که از  چشم ظاھری نیست که اثر می

 شخصی به عمل آورد سبب چشم زدن او شده است.

                                           
روایت شده و ادامه آن را در  ۱۰/۲۰۳، در بخاری» العین حق«حدیث ابتدای این  -١

آمده است. » یحضرھا«و » یحضرھا بھا«) و با الفاظ ۲۱۴۳۹مسند امام احمد (شماره 
سیوطی در سنن الکجی در حدیث ابی ھریره آنرا تقویت نموده است. ترمذی ھم با 

گوید: آن را احمد با رجال صحیح روایت کرده  می ۵/۱۰۷وی موافق است، ھیثمی در 
یچ حدیثی در تضاد نیست و تجربیات و ت. در ھر حال معنی آن درست است و با ھاس

 اتفاقات و نظر مشایخ ما آن را تأیید کرده است.



 ٨٥ قاعده بیست و ششم: بیشتر امراض نتیجه اثرات چشم است...

  

امکان پذیر است  صدرمان اثرات چشم ھم با عمل کردن به حدیث نبی
آنگونه که علمای شرع با توجه به فھم خویش از  ١»من تتھمون«که فرمود: 

 اند، نه آنگونه که برخی دنیا دوستان و پیروان این حدیث آن را تأیید کرده
 .!ھاست آننتیجه وسوسه و تلقین خود  گویند که اثرات چشم میھا  آن

برم، اگر به تمام این قواعد عمل  این قواعد را با این بیان به پایان می
 کردی اما اثری مشاھده ننمودی به قاعده زیر عمل کن: 

                                           
گاھی بیشتر به کتاب ۳۹۰۸صحیح جامع البانی، (شماره  -١ كيف تعالج «)، برای آ

 مراجعه شود. »مريضكم بالرقية الشرعية





 

 

 ست و هفتم: یقاعده ب
 تواند شفا دهد میفقط خداوند 

اگر تمام اسباب و وسایل شفای بیمار از قرائت قرآن تا استفاده از 
گیریم که اراده خدا  داروھای مادی فراھم باشد و مریض شفا نیابد، نتیجه می

اراده او قرار دارد. و این  ھا سبببه آن تعلق نگرفته است، زیرا بالاتر از تمام 
و قابل درک است. گاھی اوقات در یک مسئله در تمام جوانب زندگی روشن 

 ای، برخی از دھد و با ریزش یک ساختمان روی عده ای رخ می شھر زلزله
مانند، در حالیکه ھر دو دسته در یک  وفات کرده و برخی زنده میھا  آن

اند. و عکس قضیه نیز صادق است. برخی مواقع تمام شرایط  شرایط بوده
شود و  ما آن شخص سحر نمیشود ا مسحور شدن یک شخص فراھم می

وَمَا هُمْ ﴿ فرماید: تواند بر او اثر کند، زیرا خداوند متعال می شیطان نمی
 ِ حَدٍ إِ�َّ �إِذِنِْ ا�َّ

َ
 .]۱۰۲[البقرة:  ﴾بضَِارِّ�نَ بهِِ مِنْ أ

 .»ان برسانندیتوانند بدون اجازه خداوند، به انسانی ز چ گاه نمییولی ھ«
مھیا شدن تمام اسباب شفا، خداوند طبق  و برخی مواقع ھم با وجود

حکمت خویش اینگونه حکم کرده که بیماری ھنوز شفا نیابد، یا به خاطر 
واگذاری کار به خود او، و یا به خاطر پاک کردن گناھان شخص و یا آزمایش 

که در آتش  ÷ای را دوست داشته باشد، ھمانند ابراھیم او. خاصتاً اگر بنده
تمام بلایا قرار گرفت و در نھایت نصرت خویش را  افکنده شد و در رأس

قلُنَْا ياَ ناَرُ كُوِ� برَْدًا ﴿ شامل حال وی کرد و به آتش دستور داد تا سرد شود
 .]۶۹[الأنبیاء:  ﴾٦٩وسَََ�مًا َ�َ إبِرَْاهيِمَ 

 .»م سرد و سالم باشیم: ای آتش! بر ابراھیگفت«
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وی چه خواھد شد؟ جواب اینست اما در چنین حالی تأثیر قرائت قرآن بر 
که با تلاوت قرآن بر او نسیم سلامتی، یقین به وعده خدا در مورد شفای او و 

شود، و در نتیجه روانش، آرامش و  صبر در برابر بیماری بر او نازل می
 یابد. اطمینان می



 

 

 سخن آخر

تجربیاتی است که در این زمینه به توفیق مطالب یاد شده تاکنون نتیجه 
خدا به دست آمده است و برای کسی که در صدد انجام رقیه است با قرار 

 یر، پیشاپیش خود مفید خواھد بود:دادن سه ھدف ز
یادگیری رقیه به نیت خدمت به مردم، ھمراه با توضیح بینش  -۱

و دار ساختن این باور عقیدتی  توحیدی خالص و تلاش برای ریشه
 اینکه شفای امراض فقط به اذن خداوند متعال است.

دعوت مردم به ترک گناھان و ارتباط مستمر با خداوند متعال از  -۲
 طریق اذکار صبح و شام.

 مبارزه با جادوگران و ساحران و پیروان صوفی نمای جاھل آنان. -۳
و بدان که رقیه، مخصوص افرادی خاص نیست، بلکه برای خود و 

شود و از جمله کارھای نیک  ستان تو نیز مفید واقع میخویشاوندان و دو
ید: (رقیه از جمله بھترین اعمال است، و پیامبران و گو است، ابن یتمیه می

صالحان نیز آنرا انجام داده و به طور مداوم از آن برای دفع شیاطین از 
 ھای جن . و نیز به گفته١اند) از آن طبق دستور خدا استفاده نموده ھا انسان

ھا  آن ای به حرف زدن با  شنوی اعتماد نکن و علاقه که از زبان مریض می
 نداشته باش.

ھای مؤمن  برای معالجه بیماران از جن گوو گفته برخی مردم که (فلان دعا
خواھد تو را نفریبد، زیرا قرآن به تنھایی قوی و اثرگذار  و صالح کمک می

                                           
 .۵۷ – ۱۹/۵۶فتاوی، ابن تیمیه،  -١
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نزَْْ�اَ ﴿ فرماید: است. خداوند می
َ
ْ�تَهُ خَاشِعًا لوَْ �

َ
هَذَا القُْرْآنَ َ�َ جَبَلٍ لرََ�

 ِ ً� مِنْ خَشْيَةِ ا�َّ  .]۲۱[الحشر:  ﴾مُتَصَدِّ
در برابر آن خاشع  یدید یم میردک ینازل م یوھکن قرآن را بر یاگر ا«

 .»افدکش یشود، و از خوف خدا م یم
روشن اھمیت و عظمت قرآن بیشتر » جبل«در این آیه با دقت در کلمه 

گردد، حال که محل نزول قرآن انسانی از گوشت و خون است، قضیه  می
 اند باز ھم اصلیت ھا صالح چگونه خواھد بود! حتی اگر بپذیریم که این جنی

باشد و دارای احساساتی  می ١بر کذب است زیرا مخلوقاتی از جنس اثیرھا  آن
خ یباشند. حال داستانی عجیب را که برای ش بسیار حساس و ظریف می

خوانیم.  ھای صالح پیش آمده با ھم می مورد جن الإسلام ابن تیمیه در
(گاھی اوقات یک شخص کافر که منصبی شاھانه داشته یا فرمانده بزرگی 

مرگ به بیابان رفته با یک  بوده و از یاران و ھمراھانش جدا شده و از ترس
کند و  جنی که در قالب یک انسان خود را به وی نشان داده برخورد می

برای او آب برده و شخص مذکور را به اسلام دعوت داده است) امام ادامه 
دھد که: (زمانی که در قلعه مصر بودم، چنین اتفاقی برای من نیز افتاد و  می

رق نیز اتفاق افتاده است، که جن مؤمن ھای منطقه ش برای بسیاری از ترک
به آن شخص گفته من ابن تیمیه ھستم و آن شخص ھم باور کرده است. و 
سپس به پادشاه ماردین و او ھم به پادشاه مصر که من در زندان او بودم 

گیرند و من در زندان بودم! قضیه از  دھد. آنان قضیه را جدی می خبر می
مان که مرا دوست داشته پس از به زندان این قرار بود که یک جنی مسل

کند و با معرفی خویش به  ھا را پیگیری می افتادن من کار گذشته من با ترک

                                           
ای رقیق و لطیف که در علم اسپریتیسم تعاریفی برای آن بیان شده و با برخی  ماده -١

 ھای ماوراء بنفش قابل دید است. (مترجم). تجھیزات و استفاده از اشعه



 ٩١    سخن آخر

  

دھم.  اسم من قصد داشته که مردم فکر کنند خود من آن کارھا را انجام می
ای بوده است؟ من  برخی از مردم به من گفتند: شاید جن نبوده و فرشته

گوید ولی او گفته: من ابن  ست زیرا فرشته دروغ نمیگفتم: فرشته نبوده ا
گاھانه گفته است)  .١تیمیه ھستم و این دروغ را آ

                                           
شان بوده است یا کن از دقت فھم و ادرایو ا» مقدمه التفسیر«، ۹۳، ۱۳/۹۲فتاوی،  -١

 ند.کخدا او را رحمت 





 

 

 حتین نصآخری

! از بیماران سوءاستفاده نکن، و به خدا سوگند آنان در گوای برادر دعا
آیند. حتی برخی تحت  خداوند به نزد تو میحال احتیاج و امید به شفای 

فشار بدھی ھستند و از تو انتظار دارند که بدون دریافت اجرت برای وی 
رقیه بخوانی، البته به این معنی نیست که در مقابل رقیه، چیزی به عنوان 

روی  ان در طلب مزد مبالغه و زیادهیگومزد دریافت نکنی، اما برخی از دعا
وجیه که قرائتی طولانی خوانده است! باید از خدا بترسند و کنند با این ت می

 کلام خدا را اسباب تجارت و کسب دنیا قرار ندھند. 

 ولا حول و لا قوة إلاَّ باالله العلي العظيم.

 وآخر دعوانا أن الحمد الله رب العالمين.

محمد، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وصلى االله على 

 سبحانك اللهم وأشهد ألا إله إلاَّ أنت أستغفرك وأتوب إليك.
 بھتر نیست از دعای شخص غایب برای غایب. ،ھیچ دعایی ای برادر من
دھم ای خواننده که برای نویسنده طلب مغفرت  تو را به خدا سوگند می

 کنی.
    ھ۱۴۱۵شھر القرائن / شب جمعه اول ماه محرّم، 

 دالله السدحان.اتب: أبو محمد: عبک
 ).۱۱۷۴۸اض (ی) الر۱۴۳۰۳۳( پص. 
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